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و وجه تمایز مدارا، مداهنه و تقیه با   اکاوی ماهیتو 
 * معیار وحی و خرد

  **اصغر موسوی اطهر سید علی 

 کیدهچ
سفارش،  فراوان،    ای، در جوامع معتبر رواییِ خاصه و در روایاتای و تقیهرفتارهای مدارایی، مداهنه

د متعددِ رفتارهای سه گانۀ مذکور  از، ابعاگران از دیرباند. غالب پژوهشبسا نکوهش شدهچهستایش و 
اند. نگارنده با  های پُر تعداد، با محوریت ذاتی معرفی کردنِ قبحِ مداهنه، به ثبت رساندهرا در پژوهش

شینیان و با کاوش در ماهیت  پژوهش پی   گیری از ماحصلتحلیلی، در ضمن بهره  –روش معناشناسی  
گویی به  ها، در صدد پاسخگیری از آنت، و گسترۀ بهرهو روایا  مدارا، مداهنه و تقیه در کتب اهل لغت

است؛   برآمده  اصلی  پرسشِ  است؟  1سه  برقرار  این سه  بین  ارتباطی  چه  این سه،  2.  قبح  و  . حُسن 
. نتایج به دست آمده عبارت است  ر استشایان ذک  . ارکان تقیه کدام است؟3ذاتی است یا عرَضی؟  

 « رف به«  مدارااز:  گا کارگیری  آ مدبّرانهتاری  و  ملاطفت،  کُنش،  « مداهنه» ؛  است  هانه  همانند  هایی 
بازداشتن چیزی از    «تقیه»  و  است   گرانههای ایذایی، خصمانه و پرخاش طلبی و پرهیز از کُنشعافیت

دیگر چیزی  با  اکهر    باشد.می  چیزی  واکنشدام  مداهنهز  مدارایی،  تقیههای  و  با  ای  صرفا  ای، 
وظکاری  کمانضمام   کُنش  یفۀدر  حریم  وارد  میدینی،  ممنوعه  صورت،  های  این  غیر  در  و  شوند 

 پسندیده و در پِی دارندۀ آثار و برکات فراوان خواهند بود. 

خو   :هاکلیدواژه تقیۀ  تقیه،  ارکان  دین،  در  مداهنه  شایسته،  کُنشمدارای  خواص،  از  های  اص 
 الحدیث.  های ابزاری، فقهعقلانی، کُنش

 
 . 15/06/1402تاریخ تأیید:  -  03/03/1402* تاریخ دریافت: 

 (. (mosaviathar@chmail.ir ؛هشگر حوزه علمیه قم پژومدرس و ** 
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 مقدمه
و    -یا »ابزاری«    -با ملاحظات منطقی    -های ناگزیرِ »عقلانی«  مداهنه و تقیه«، واکنشرا،  »مدا

پیامدها   و  وسایل  هدف،  ارزیابی  شکل  -با  نامطلوب،  غالبا  و  بیرونی  کُنش  برابر  در  که  هستند   ،
در  های سه گانۀ مورد بحث، پاسخی هستند به محرک بیرونی و  عبارت دیگر: واکنش  گیرند. بهمی

 گرانه.  های ایذایی، خصمانه و پرخاش دیریت شرایط یا اتفاقات پیرامون و البته با حذف کُنشهت مج

می الجمله  فی  چه  واکنشاگر  که  گفت  با  توان  افراد  تعامل  پیوستۀ  جریانِ  در  مذکور،  های 
مان  اجتماعی،  یکدیگر،  گروه  در  شده  تشکیل  »ما«ی  به  بخشی  تعمیق  و  روابط  گسست  از  شدن  ع 

دارند  بنیاقشی  ن آفرینی    -دین  نقش  کیفیت  و  قلمرو  و  ماهیت  دقیق  شناخت  نیز  جهت  به همین  و 
 اما، پسند بودن یا ناپسند بودنشان در حوزۀ دین، معرکۀ آرای فریقین است.  -یابد ها، ضرورت میآن

متپژوهش تحلیهای  به  واکنشعدد،  اختصاص  ل  مجموعی  یا  انفرادی  صورت  به  مذکور  های 
آنگزار ند؛  ایافته از  برخی  عمدۀ  ش  تمایز  وجه  است.  یافته  انعکاس  ادامه  در  مطالعه،  از  پس  ها، 

. تعین قلمرو »مدارا، مداهنه و تقیه« به صورت  1پژوهش پیش رو با کار پیشینیان، عبارت است از:  
ۀ  داهن. معرفی م2تنِ محوری به مصادیق، آثار و راهکارشان و نقد برخی از باورها؛  کلی و بدون پرداخ

توصیفی  3یسته؛  شا رویکردی  با  مذکور،  تمایز  وجه  واکاوی  تقیه.  دقیق  معنای  و  ارکان  کشف   .-  
های  تحلیلی، مختصر و با مراجعه به منابع معتبر، با هدف اصلی کشف ماهیت و وجه تمایز واکنش

 رد بحث، مأموریت مقالۀ حاضر است. گانۀ موسه

 ماهیت مدارا الف. 
( »دا  ت از حروف اصلی مدارا عبار 

َ
)دَرَأ )دَرَی( است. »خلیل    »دال، راء و یاء«یا    ل، راء و همزه« 

 ذیل ریشۀ »دَرَ   -، پس از آنکه  ق(175فراهیدی« ) 
َ
تُهُ   -«  أ

ْ
عنی، أی: دفعته« )او را دفع    نوشت: »دَرَأ

تفزود: »کردم، باز داشتم(، ا  ة بین الناس  و من هذا الکلام اشتقَّ
َ
یشۀ البته، وی ذیل ر .  1« الْمُدَارَأ

نوشت: غیر  »  »دَرَی«،  من  الأمر  فلانَ  أتی  یقال:  و  دِرَایةً،  و  یاناً  دِرْ و  یاً  دَرْ و  یةً  دِرْ یدْرِی  دَرَی 
یةٍ، أی: من غیر علم گاهی انجام داد. شود: فلان کار را بدون دِریَه، یعنی: بدون گفته می «؛دِرْ  آ

معنای انجام دادن کاری از    ت بهرت فوق، ممکن اساگر مدارا، از ریشۀ »دَرَی« باشد، بنابر عبا
گاهی ]و تدبیر[ باشد.   روی آ

 
 . 61و  60، ص8ین، ج. کتاب الع1
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( زمخشری«  »  ق(583»محمود  یکون  نوشت:  و  خَتَلَه،  إذا  دَارَاه،  من  المخاتلة؛  المداراَة: 
حقه عن  الحق  ذِی  مدافعة  هی  و  المدارأة،  و  1« بتخفیف  کسی  فریفتن  معنای  به  مدارَاَة،  ؛ 

 دار از حق او است. نای دور کردن حقه مع.. و مدارا نیز بگیری نیرنگ است.کاربه

. مقابله کردن )دافعته و 1شمرد؛  دو معنای ضد هم را برای مداراة برمی  ق( 436»سید مرتضی« ) 
 2 .. نرمی نشان دادن )لاینته(2داریته(؛ 

( أثیر جزری«  و مخالفت، صرفا مهموز    ق( 606»ابن  مقابله  باور داشت که مداراة در معنای  نیز 
 . 3آید خویی، اکثرا بدون همزه و گاهی نیز با همزه میای خوش اخلاقی و نرممعن است ولی در 

)هم منظور«  »ابن  به    ق(711چنین  مردم،  با  معاشرت  و  خلق  حسن  باب  در  را  مهموز  مداراة 
از شرارت دیگری و مداراة غیر مهموز را به معنای به کارگیری چاره  معنای ]نرم خویی به جهت[ پرهیز 

فریبند رفتاری  شکار صید( میو  )مانند  مقصود  به  رسیدن  برای  را    4؛دانسته  الناس«  »مُدَارَاةُ  وی، 
 چنین معنا کرد:  

با مردم، و شکیبایی نسبت به رفتار ناخوشایند آنان  خویی و همنرم   نشینیِ نیکو 
 5. ی از رمیدنشانر به جهت جلوگی

گزارش  برای مدارا متصور است:بنابر  و  6، کِشمکش یک. ستیز   های فوق، چهار معنا  ، مکافات 
حق ساختن  و همدور  نرم خویی  دو.  حقش؛  از  نسدار  شکیبایی  و  مردم،  با  نیکو  رفتار  نشینیِ  به  بت 
آنان؛ به  ناخوشایند  مقصود  کارسه.  به  برای رسیدن  نیرنگ  کار ص گیری  رفتاری    یاد(؛)همانند  چهار. 

گاهانه و مدبّرانه.   آ

 
 . 191، ص2، ج. الفائق فی غریب الحدیث1
ج2 القلائد،  درر  و  غررالفوائد  ص2.   ،225« بعض؛ :  علی  القتل  بعضکم  ألقی  و  تدافعتم،  أی  فتدارأتم؛  تُمْ 

ْ
ارَأ فَادَّ معنی 

 ...«. لاینته، و دریته إذا ختلته یته، إذا یقال: دارأت فلانا إذا دافعته و دار 
یماری...أی لا یشاغِبُ و لا یخالِفُ، و هو مهموز....  و لا   ...کان لا یدَارِی»: 110، ص2ریب الحدیث، ج. النهایة فی غ3

 فأمّا المُدَارَاةُ فی حسن الخلق و الصّحبة فغیر مهموز، و قد یهمز«.
زاً و غیر مهموز، فمن حُسْن الخُلُق و المُعاشَرةِ مع الناس یکونُ مهمورَاةُ فی  و المُدَا»:  255، ص14. لسان العرب، ج4

قاءَ  ه، و من لم یهمزه جعله منهمزه کان معناه الاتِّ صِیدَه«.  دَرَیت لشَرِّ
َ
ی احْتَلْت له و خَتَلْته حتی أ

َ
بْی أ  الظَّ

ی: مُلاینَتُهُم و حُسنُ صُحْبَتِهِم و ». همان: 5
َ
 لئَلاَّ ینْفِروا عَنْكَ...«.  احْتِمالُهُم أ

بِي عَبْدِ »)ابوبصیر(:    22، ح  334، ص2. الکافی، ج6
َ
هِ فِي مُدَارَاةٍ بَیْنَهُمَا وَ مُعَامَلَةٍ...؛ دو مَرد برای   دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَی أ اللَّ

و في  »:  309، ص10عقول، ج؛ مرآة ال «ای که بینشان بود، به خدمت پیشوای ششم رسیدندرفع کشمکش در معامله
 القاموس: تدارءوا،تدافعوا في الخصومة...«.



 

 

یعل  دیس
صغر

ا
  

سو
مو

  ی
طهر

ا
 

 230 

 

140 

 

 معانی برگزیدۀ مدارا با مردم  .1

ه معنای مدارای ستایش شده در روایات، شامل اوّلی )ستیز و کشمکش( هم باشد؛  بعید است ک
؛ برخی از مؤیدات حقیقت مذکور، به شرح  1ل جنگ و جهاد و ستیزه دانست از این رو نباید آن را شام 

 ست: ذیل ا

ر روایتی که در برخی از جوامع اولیۀ حدیثی خاصه بازتاب یافته است، پیشوای هشتم،  یک. بنا ب
ازپ از  آنکه  س  را  نبیّ   مدارا  برمیسنّت  »خاتم  آیۀ  به  سورۀ  199شمرد،  از  استناد    «الأعراف»« 

 2. دفرمایمی

از پس  امیرمؤمنان،  دیگر،  روایتی  بر  بنا  هم  آنکه  دو.  با  مقایسه  در  را  خویش  و  صحمرگ  بتی 
با مردم، رَوح عظیم )آسایش بزرگ( و فرَج )گشایش در کار( معرفی می د، کیفیت مداری  کن مدارای 

 کند: را چنین تشریح می 3خود با یاران قدر نشناس خود 

الْبِکَارُ   تُدَارَی  مَا  مَامِثْلَ  کُلَّ ئَةُ  الْمُتَهَرِّ یابُ  الثِّ وَ  جَانِبٍ    الْعَمِدَةُ  مِنْ  خِیطَتْ 
کَتْ  مِنْ جَانِبٍ آخَرَ تَهَتَّ و مدارا  یاز ز   4؛  عَلَی صَاحِبِهَا  ر بار رنج سلوك با شما 

که  کرد جوانی  شتران  با  کردن  مدارا  چون  کردنی(  مدارا  شوم،  )آسوده  نتان 
ای که چند بار  های کهنها چون جامهیست،  نی بار، کوهان آنها را کوفته ا یسنگ
گر پاره گردد. )و شما چون آن  یشده و از هر سو ]که[ دوخته شود از جای دپاره  

 5  .د با شما بسازم(ید که من با ی ها هستشتران و جامه

ساز از دست دادن  کمی مدارا با مردم را زمینه  آنکه  سه. بنا بر روایتی دیگر، پیشوای ششم پس از
ت مدارا به رسیدن به جایگاه رفیع معرفی کرد، در اهمیساز ه رفیع و نیکویی مدارا با مردم را زمینهجایگا

 فایدۀ ترک ستیز با مردم اشاره کرد و فرمود: 

ونَ عَنْهُ  مَنْ کَفَّ یدَهُ عَنِ النَّ  وَاحِدَةً وَ یکُفُّ یدِی  اسِ فَإِنَّمَا یکُفُّ عَنْهُمْ یداً 
َ
أ

 
های تربیتی در عصومین، اثر: سهراب مروتی، دوفصلنامه آموزهخاستگاه تربیتی مدارا در قرآن کریم و سیره م  ۀقال. م1

شماره   اول،  سال  حدیث،  و  زمستان  2قرآن  و  پائیز  مقال1394،  ایلام.  است.    ۀ،  خواندنی   ۀمقال  ۀنویسندمذکور، 
 مذکور، نوشت: جهاد نیز مصداقی از مدارا با دیگران است.

هَ عَزَّ  و غیره:    7، ح  82، ص1الخصال، ج  ؛39، ح  241، ص2. الکافی، ج2 اسِ فَإِنَّ اللَّ هِ فَمُدَارَاةُ النَّ ةُ مِنْ نَبِیِّ نَّ ا السُّ مَّ
َ
»وَ أ

هُ بِمُدَارَاةِ   مَرَ نَبِیَّ
َ
اسِ، فَقَالَ: وَ جَلَّ أ عْرِضْ عَنِ الْجاهِ خُذِ  النَّ

َ
مُرْ بِالْعُرْفِ وَ أ

ْ
 لِینَ«.الْعَفْوَ وَ أ

نَّ لِي بِکُلِّ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْکُمْ، رَجُلًا مِنْهُمْ«وَ ا». حضرت، بنا بر همین روایت فرمود: 3
َ
هِ لَوَدِدْتُ أ  .للَّ

 و غیره.  272، ص 1الإرشاد، ج ؛293، ص2. الغارات، ج4
 . 267، ص1لاتی، جرسول مح  ۀ. الإرشاد، ترجم5
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ست از مردم بردارد )با آنان ستیز نکند(، همانا یک دست از  اگر کسی د  1؛کَثِیرَةٍ 
 شوند.  میهای فراوان از ]ستیز با[ او باز داشته ستدارد و در مقابل دآنان برمی

ترین مردمان را کسی معرفی کرد که بیشتر از  خاتم، عاقل)خردمند(یّ چهار. بنا بر روایتی دیگر، نب
. بعید است که بیشترین مدارا، شامل معنای بیشترین ستیز  2کند مدارا میدیگران ]و با دقت بیشتر[  

پیشوای چهارم است؛ وی در تشریح    دربارۀباور مذکور، سخن »زُهْرِیّ«  )جهاد و جنگ( باشد. مؤکد  
که   مطلب  نمیاین  دشمنی  حضرت  آن  با  آشکارا  او  کسی  با  نیز  دشمنانش  افزود:    مدارا کرد، 

 . 3کردمی  مدارا   ناو با آنا کردند، از بس کهمی

عنای اولی را متناسب با  پنج. ثقة الإسلام »کلینی«، که به عصر صدور روایات نزدیک بود، گویا م
مُدَارَامدارای با مردم نمی وْجَةِ«، فقط دو روایت، آن هم با مضمون  دانست؛ ازاین رو، ذیل »بَابُ  الزَّ ةِ 

 . 4بایسته بودن ترک ستیز ثبت کرده است

وحق مذکور،  نشد   ایق  ذکر  که  روایاتی  از  و 5برخی  )ستیز  اولی  معنای  که  است  آن  گویای   ،
م ماهیت  در  یا  کشمکش(  ترکیبی  صورت  به  دیگر،  معنای  سه  ندارد.  جایگاهی  بحث  مورد  دارای 

 گیری مدارا نقش آفرین باشند. نند در شکلتواانفرادی، می

 تمایز مدارای شایسته از ناشایست  .2

از مصادیق آن ناپسند است؛  پسندیده بودن مدارا در معان ی دیگر، ذاتی نیست؛ از این رو، برخی 
و   )دلسوزی  ترحم  بیمانند:  آن  مهربانی  اجرای  مقام  در  که  ]برای کسی  الهی  اجرای حکم  در  جا( 

؛ از 1ز ناپسند بودن مدارا به جهت نتیجه بخش نبودن و بلکه ضرری بودن آن است؛ گاهی نی 6  است[

 
 . 60، ح 17، ص1جالخصال،  ؛6، ح 118و  117، ص2. الکافی، ج1
ج2 الفقیه،  یحضره  لا  من  ص4.  ص  5840ح    ،395،  الأخبار،  معانی  ح  196و  مُدَارَاةً  »:  1،  هُمْ  شَدُّ

َ
أ اسِ  النَّ عْقَلُ 

َ
أ

اس«  . لِلنَّ
حَداً وَ إِ ... وَ »: 4، ش 231، ص1. علل الشرایع، ج3

َ
یْتُ أ

َ
ةِ مُدَارَاتِ لَا رَأ  . لَهُ یُدَارِیهِ« هِ نْ کَانَ یُبْغِضُهُ إِلاَّ وَ هُوَ لِشِدَّ

قَمْتَهُ کَسَرْتَهُ...«»  :1، ح  513، ص5. الکافی، ج4
َ
قَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَکْتَهُ »  :2. ح  ... إِنْ تَرَکْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أ

َ
 ... إِنْ أ

 . رْ عَلَیْهَا...«اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِ 
 و غیره.  3و  2، ح 117و  116، ص2. مانند: الکافی، ج5
انِیةُ وَ الزَّ »:  2. النور:  6 فَةٌ فی  انیالزَّ

ْ
رَأ خُذْکُمْ بِهِما 

ْ
تَأ هِ إِنْ    فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا  کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ دینِ اللَّ

هِ وَ الْیوْ  هُ خَشِنٌ »ی فرمان خدا بودنش فرمود:  امیرمؤمنان در مقام مجر   ۀمکرم دربار . نبیّ مِ الْخِْرِ...«بِاللَّ   ذَاتِ   فِی   فَإِنَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ غَیرُ مُدَاهِنٍ فِی دِینِهِ« ای عدالت و فرمان  و غیره(. قاطعیت امیرمؤمنان در اجر   173، ص1)الإرشاد، ج  اللَّ

داخته را به دست برادر ه مقداری گندم بیشتر ولو ناچیز به برادرش عقیل ندهد، آهن گخدا همین بس که برای آنک 
حْمَیتُ لَهُ حَدِیدَة»:  224نهج البلاغة، خطبه    ؛622آورد )الامالی صدوق، صنزدیک کرده و فریادش را بر 

َ
 ۀ .(. مقال«أ

، سال 26  ۀوزه و دانشگاه، شمار ح  ۀمجل  ،، اثر: سید غلامحسین حسینی«×م علیقاطعیت و مدارا از دیدگاه اما»
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ممکن است شدت به خرج دادن تنها گزینه باشد؛ البته باید معترف بود که  این رو، در چنین مواردی،  
از   پسند  بین  باریکمرز  بسیار  مدارا  حیران  ناپسند  بلکه  و  گاهی دشوار  آن  و تشخیص  بوده  مو  از  تر 

 .2ه است کنند

 دو نکته: 

متنوعی1 مصادیق  با  پسندیده  مدارای  متن  .  در  دارد  سفارشآموزه  که  بسیار  وحیانی  و   3های 
پسندیده،   مدارای  با دشمن    -ستایش شده است.  و چه  باشد  با دوست  روایی  -چه  متون  تمام  در   ،

عمل  ایمان4کنندۀ  از  نیمی  ورزی 5،  خرد  اوج  زن  7سنگ شهادت ، هم6،  کنندۀ  گوارا  و    8دگی و  معرفی 
»مکاشفه« از  )یعنی  آن  مذموم ترک  شده 9ی  نهی  شدت  به  خدا    1(  بندگان  با  که  کسی  آری،  است؛ 

 
 است.، بسیار خواندنی -  «ش 1386

ة«وَ ارْفُقْ مَا کَ »: 46. نهج البلاغة، نامه 1 دَّ ةِ حِینَ لَا تُغْنِی عَنْكَ إِلاَّ الشِّ دَّ رْفَقَ وَ اعْتَزِمْ بِالشِّ
َ
فْقُ أ  .انَ الرِّ

دقی، ذیل عنوان مرز مدارا چیست؟ و قبل و بعد آن،  ، اثر: لیلا صا«لمرو مدارا و خشونت در اسلامق»  ۀمقال  ۀ. نویسند2
ذیل محدودة    -از دیدگاه قرآن و حدیث، اثر: جواد ایروانی  خاستگاه مدارا و عفو    ۀارزنده ثبت کرده است. مقالمطالبی  

 نیز خواندنی است. -گیری، خشونت و صلابت مدارا و آسان
لَامَ وَ یقُولُ لَ   ...»  :2، باب المداراة، ح117و    116، ص 2فی، ج. الکا3 كَ یقْرِئُكَ السَّ دُ رَبُّ  : 3و ح  «كَ دَارِ خَلْقِی...یا مُحَمَّ

وْرَاةِ مَ » یفِی التَّ ظْهِرْ فِی عَلَانِیتِكَ الْمُدَارَاةَ عَنِّ
َ
كَ مِنْ    کْتُوبٌ... یا مُوسَی... أ ی وَ عَدُوِّ مکرم:  نبیّ »  :4و ح  «خَلْقِی...لِعَدُوِّ

بِمُدَ  ی  رَبِّ مَرَنِی 
َ
الْفَرَائِضِ أ دَاءِ 

َ
بِأ مَرَنِی 

َ
أ کَمَا  اسِ  النَّ العقول، ص«ارَاةِ  نُهِیتُ عَ مکرم(:  )نبیّ »  :42؛ تحف  بَعْدَ  نْ شَیمَا  ءٍ 

جَال وْثَانِ مَا نُهِیتُ عَنْ مُلَاحَاةِ الرِّ
َ
 .«عِبَادَةِ الْأ

المداراة«، ح  ،117و    116، ص2، جالکافی.  4 لَهُ عَمَلٌ... خُلُقٌ    ثَلَاثٌ مَنْ مکرم(:  )نبیّ »  :1»باب  یتِمَّ  لَمْ  فِیهِ  لَمْ یکُنَّ 
اس...« ی  .دَارِی بِهِ النَّ

اسِ مکرم(:  )نبیّ »  :5، »باب المداراة«، ح117  و  116، ص2، جالکافی.  5 بْرَ   مُدَارَاةُ النَّ
َ
یمَانِ... خَالِطُوا الْأ ارَ سِرّاً  نِصْفُ الْإِ

ارَ جِهَاراً...«  .وَ خَالِطُوا الْفُجَّ
سُ الْعَقْلِ بَعْدَ  مکرم(:  )نبیّ »  42، صتحف العقول.  6

ْ
اسِ فِی غَ رَأ هِ مُدَارَاةُ النَّ یمَانِ بِاللَّ من لا یحضره  ؛  ...«یرِ تَرْكِ حَقالْإِ

یمَانِ بِال:  387، ص4، جالفقیه سَ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِ
ْ
نَّ رَأ

َ
اسِ وَ لَا خَیرَ »...أ هِ عَزَّ وَ جَلَّ مُدَارَاةُ النَّ فِیمَنْ لَا یعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ   لَّ

 ....«نْ مُعَاشَرَتِهمَنْ لَا بُدَّ مِ 
الواعظین.  7 جروضة  ص2،  شَهِیدامکرم(:  )نبیّ »  :381،  مَاتَ  مُدَارِیاً  عَاشَ  صَدَقَة«و    «مَنْ  اسِ  النَّ معانی   ؛»مُدَارَاةُ 

عْدَائِنَا ثَوَابَ الْمُ »... وَ احْتِمَالِ الْ )پیشوای یازدهم(:  :  9، ح  37و    36، صالأخبار
َ
طِ بِدَمِهِ فِی غَیظِ لِمَا یسْمَعُهُ مِنْ أ تَشَحِّ

ه«  . سَبِیلِ اللَّ
ةَ رَیحَانَةٌ وَ لَیسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ فَدَارِ :  392، ص4، جلا یحضره الفقیهمن  .  8

َ
حْبَةَ »فَإِنَّ الْمَرْأ حْسِنِ الصُّ

َ
هَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ أ

 . عَیشُكَ«لَهَا فَیصْفُوَ 
الْمُکَاشَفَ و غیره:    22، ص1، جالکافی؛  22، ح  197، ص1، جالمحاسن.  9 هَا  ضِدَّ وَ    191، صالأمالی؛  ة«»الْمُدَارَاةُ 

الْمُکَاشَفَةِ«)پیشوای نهم(:   مِنَ  لَكَ  خَیرٌ  الْمُدَارَاةُ  الکاف  ؛»وَ  المکاشفة من  335، ص1ی )مازندرانی(، جشرح   ...«  :
لمناقشة و إظهار العداوة و إعلانها و من فروع الإفراط فی القوّة المذکورة و هی الخشونة و ا  رذائل الأخلاق للجاهل

 لمخاصمة و المجادلة و المقابلة...«.  المؤدّی إلی ا
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دمش تسبیح،  شود، دم و باز کند و در مسیر مدارا، حقی را ترک نکرده و مرتکب باطل نیز نمیمیدارا  م
تواند  نان خدا، میممدارای پسندیده با بدان و دشحتی    2شود؛ رفتارش پاکیزه و چشم دلش روشن می

توان آن می  از این رو  3از بهترین عطا و بخشش شخص، به خویشتن و برادران و خواهران دینی باشد؛ 
 4. را سیرۀ تمام برگزیدگان خدا دانست

حققان باید گفت: »معنای مدارا، عام تر از مداهنه است و به  . همسو با باور درست برخی از م 2
ن عام، شامل مداهنه  شود«  زیمعنای  که    5؛می  افزود  باید  را  این حقیقت  عنوان مداهنه  البته  هر جا 

برخی از اهل لغت در ارائۀ معنای مداهنه،  گونه که  همان  –ست  صادق باشد، عنوان مدارا نیز صادق ا
ولی ممکن است عکس آن صادق نباشد؛ زیرا مداهنه، حقیقتی ایجابی    -  6اند تهاز واژۀ مدارا بهره جس

مداراة که اعم است؛ از این رو، رابطۀ این دو ممکن است عموم و خصوص مطلق  است، بر خلاف  
 باشد.  

 ماهیت مداهنهب. 

آسانی،    حروف کمی،  نرمی،  معنای  به  گویا  و  بوده  نون«  و  هاء  »دال،  از  عبارت  مداهنه  اصلی 
  7. کاری و تظاهر برخلاف باطن استلطافت )روغن را از این رو دُهن گویند(، فریب

 
العقول.  1 عَنْ شَیمکرم(:  )نبیّ »  42، صتحف  نُهِیتُ  الرِّ ءٍ  مَا  مُلَاحَاةِ  عَنْ  نُهِیتُ  مَا  وْثَانِ 

َ
الْأ عِبَادَةِ  من لا  ؛    «جَالبَعْدَ 

 :  387، ص4، جیحضره الفقیه
ْ
نَّ رَأ

َ
هِ عَزَّ »... أ یمَانِ بِاللَّ اسِ وَ لَا خَیرَ فِیمَنْ لَا یعَاشِرُ سَ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِ  وَ جَلَّ مُدَارَاةُ النَّ

بُدَّ  و أعلام الدین فی صفات المؤمنین،    5،  135نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص  ؛...« مِنْ مُعَاشَرَتِهبِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا 
 .]قَارَنَهُ[ الْمَکْرُوه« مُدَارَاةَ قَارَبَهُ »مَنْ هَجَرَ الْ : 309ص

یازدهم(:    9، ح  37و    36، ص معانی الأخبار.  2 مَةٍ  )پیشوای 
َ
أ لَا  وَ  عَبْدٍ  مِنْ  مَا  فَلَمْ »وَ  الْمُدَارَاةَ  حْسَنَ 

َ
فَأ هِ  اللَّ عِبَادَ  دَارَی 

بِهَا فِ  بِهَا مِنْ حَقٍّ إِلاَّ جَعَ یدْخُلْ  لَمْ یخْرُجْ  وَ  بَاطِلٍ  تَسْبِیحاً وَ ی  نَفَسَهُ  وَ جَلَّ  هُ عَزَّ  اللَّ عْطَاهُ بَصِیرَةً عَلَی  لَ 
َ
أ وَ  ی عَمَلَهُ   زَکَّ

نَا...«   .کِتْمَانِ سِرِّ
هِ :  241، ح  354سوب به پیشوای یازدهم«، ص. »تفسیر من 3 عْدَاءِ اللَّ

َ
فْضَلِ صَدَقَةِ الْمَرْءِ عَلَی نَفْسِهِ وَ   »إِنَّ مُدَارَاةَ أ

َ
مِنْ أ

 . «خْوَانِهإِ 
مَّ :  391، ح  241، ص2، جالکافی.  4

َ
اسِ »وَ أ ةُ مِنْ نَبِیهِ فَمُدَارَاةُ النَّ نَّ هَ   ا السُّ    فَإِنَّ اللَّ

َ
اسِ عَزَّ وَ جَلَّ أ مَرَ نَبِیهُ ص بِمُدَارَاةِ النَّ

مُرْ فَقَالَ 
ْ
أ وَ  الْعَفْوَ  خُذِ   :  : ]الأعراف  بِالْعُرْف  ی[«199  پیشوای  به  منسوب  تفسیر  ص؛  ح  354ازدهم،   ،242:  

ا لَنَبْ )امیرمؤمنان(:  » عْدَاءُ اللَّ إِنَّ
َ
ولَئِكَ أ

ُ
نْفُسِنَا شِرُ فِی وُجُوهِ قَوْمٍ، وَ إِنَّ قُلُوبَنَا لَتَقْلِیهِمْ أ

َ
قِیهِمْ عَلَی إِخْوَانِنَا، لَا عَلَی أ . و  «هِ نَتَّ

لَهُمُ انبی )  244ح   مَا فَضَّ نْبِیاءَ إِنَّ
َ
جْمَعِینَ لِشِ مکرم(: »إِنَّ الْأ

َ
هُ تَعَالَی عَلَی خَلْقِهِ أ ةِ مُدَارَاتِهِمْ للَّ هِ، وَ حُسْنِ   دَّ عْدَاءِ دِینِ اللَّ

َ
لِأ

جْلِ إِخْ 
َ
هِ«.تَقِیتِهِمْ لِأ  وَانِهِمْ فِی اللَّ

می   سنده افزود: »و اگر روایاتی که مؤمنان را سفارش به مدارانوی  .. کتاب تساهل و تسامح، اثر:محمد تقی اسلامی5
 قرآن خواهند بود و از اعتبار ساقط می شوند...«. کنند همین معنای عام را قصد کرده باشند، خلاف

دْهَانُ :  320. مفردات ألفاظ القرآن، ص6 فی الأصل مثل التّدهین )روغن مالی(، لکن جعل عبارة عن المداراة و    »الْإِ
 الملاینة، و ترك الجدّ...«.

ة. م308، ص2. معجم مقاییس اللغة، ج7 هْن  ن ذلك: »... یدلُّ علی لِینٍ و سُهولةٍ و قِلَّ   ، منالإدهان   .... و من الباب الدُّ
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  = از  نرمی  پرهیز  و  نامطلوب  رفتار  برابر  در  دادن  نشان  و  کُنشنرمش  خصمانه  ایذایی،  های 
 ؛  گرانهپرخاش 

 کاری و سستی کردن در انجام وظیفۀ دینی؛  مکمی = ک

 رفتن به دیگران )عافیت طلبی(؛  آسانی = آسان گرفتن به خویش با آسان گ 

 زبانی( و غیره؛  لطافت = روی خوش نشان دادن، کُرنش کردن، زبان بازی )چرب

بوده و نوعی تظاهر و فریبظاهرا در مداهنه، کُنش اری  کهای فوق، غالبا برخلاف میل باطنی 
ایشان( که بدون    بَدی دیگران )اعم از اهل ایمان و غیر  است. صرف نرمی، آسانی و لطافت در برابر

د کاری  کم  افزودن  با  کننده،  مداهنه  آری،  نیست؛  ناشایست  است،  باطنی  به  میل  دینی  وظیفۀ  ر 
 شود. های مذکور، وارد حریم ممنوعه میکُنش

ب مداهنه،  برای  را  صفت  دو  مجلسی«،  )تقیه( 1  :شمُردر»علامه  جایز  مداهنۀ  مع  1.  در  نا  که 
 (.  4)نوعی از نفاق  3نۀ حرام . مداه2است؛  2نزدیک به معنای مدارا 

یه گذاشتن از دنیا برای بهبودی دین و  اولی را عبارت از »ما  گویاعلامه، در بیان فرق بین این دو،  
دنی بهبودی  برای  دین  از  گذاشتن  »مایه  از  عبارت  را  دومی  و  ظاهر  5داند ا« میدنیا«  نماند،  پنهان   .

)فرمای پدر  علامۀ  از  بو  محمدتقی شی  مذموم  مداهنهمجلسی(  ذات  دیگر،    6دن  فرمایشی  ظاهر  و 
 است.   7دیگر

رسد؛  باقر« از ماهیت مداهنه، تا حدی ممکن به نظر می»محمد    گویا موافقت با برداشت علامه

 
مات القرآن  التحقیق فی کل  ؛الرجُلَ، إذا واربْته و أظهرْت له خلافَ ما تُضْمِرُ له«  اهَنْتُ المُداهَنَة، و هی المصانَعة. د

: الدهن و هو فی  هذه المادّة: هو اللینة و اللطافة، و من مصادیقه  : »... أنّ الأصل الواحد فی263، ص3الکریم، ج
 ها المصالحة و المداهنة و المصانعة...«. المرتبة الأولی من اللطافة، و منها الملاطفة فی الکلام و یقال ل

قاء شرّهما، من باب  ة الظالمِ فیما یعتقده ظلما و الفاسقِ المتظاهر بفسقه اتّ : »... فمجامل410، ص29، جبحار الأنوار. 1
 تسمّی تقیة«. المداهنة الجائزة و لا تکاد 

 و قریب من معنی المداراة«.: »... المداهنة، إظهار خلاف ما تضمر و ه130، ص1، جبحار الأنوار. 2
العقول.  3 جمرآة  ص10،  الفسق281،  مع  المداراة  أن   ...« بخلاف :  الأحوال  بعض  فی  تستحب  و  مباحة  الکفرة  و  ة 

 المحرمة«. المداهنة
 اهنةُ نوعٌ من النفاق«. : »... المد80، ص33، جبحار الأنوار. 4
العقول.  5 جمرآة  ص10،  بذل  281،  المداراة  أن   ...« لصلاح  :  الدین  بذل  المداهنة  و  الدنیا،  أو  الدین  لصلاح  الدنیا 

 الدنیا«.
 : »... و إلا فهو مداهنة محرمة...«. 53، ص13، جروضة المتقین. 6
 لمصانعة( المداراة و المداهنة...«. : »... و یدل علی وجوب التقیة )و ا163، ص13، جقینروضة المت. 7
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 هنه به ثبت رسیده است: زیرا در متون روایی، دو ویژگی و دو اثر برای مدا

بان در معیت چهل هزار نفر از  مداهنه با دشمنان خدا، سبب هلاکت شصت هزار نفر از خو یک.  
به جهت از    کم گذاشتن از دینان،  بعید نیست که حقیقت مداهنۀ ناپسند با دشمن  1بَدان شده است؛ 

 دست ندادن رفاه در اجتماع باشد.  

است.   3و سفارش نیز شده   2ته شده های خِرَد ورزی دانسنشانهدو. مداهنه با دشمنان خدا، یکی از  
ی باشد که گویای همرنگی با  فریفتن آنان با رفتار اهنۀ پسندیده با دشمنان،  بعید نیست که حقیقت مد

 کاری، دفع شر یا جذب آنان است. در چشم ایشان است؛ نتیجۀ این فریب آنان در ظاهر و

 تمایز مداهنۀ شایسته از ناشایست  .1

مداهنهب که  محققانی  و    رخلاف  قبیح  ذاتا  »تولِرانس«چهرا  با  مترادف  ( ncetolera)  4بسا 
شایسته5اند دانسته بسیار  نیز  برخی  و  ناشایست  مداهنه،  مصادیق  از  برخی  گفت:  باید  به  ا،  اما  ند؛ 

 
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی شُعَیبٍ :  21، ح  181و    180، ص6کام«، جو »تهذیب الأح  1، ح  55، ص5، جالکافی.  1 وْحَی اللَّ

َ
»... أ

بِ  رْبَ النَّ
َ
لْفٍ أ

َ
بٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أ ی مُعَذِّ نِّ

َ
لْ ی أ

َ
ینَ أ لْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّ

َ
شْرَارُ فَمَا عِینَ أ

َ
فاً مِنْ خِیارِهِمْ فَقَالَ یا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأ

هْلَ الْمَعَاصِی بَالُ 
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیهِ دَاهَنُوا أ وْحَی اللَّ

َ
خْیارِ فَأ

َ
 . وَ لَمْ یغْضَبُوا لِغَضَبِی«  الْأ

ةِ وَ مُدَاهَنَةُ   »سُئِلَ الْحُسَینُ بْنُ عَلِی)مرفوعه(:    18  ، ح195، ص1، جالمحاسن.  2 عُ لِلْغُصَّ جَرُّ  عَنِ الْعَقْلِ قَالَ التَّ
عْدَاءِ«

َ
هُ سُئِلَ مَا الْعَقْلُ فَ )مسند از پیشوای هشتم(:    17، ح  283)صدوق(، ص  الأمالی  ؛الْأ نَّ

َ
ةِ وَ   قَالَ »أ عُ لِلْغُصَّ جَرُّ التَّ

صْدِقَامُدَ 
َ
عْدَاءِ وَ مُدَارَاةُ الْأ

َ
ه شده  مدارا، با دوستان و مداهنه، با دشمنان به کار برد  ۀ. طبق این حدیث، واژءِ«اهَنَةُ الْأ

در   را  از پیشوای دوم ث7، ح  380ص  ،  معانی الأخبارو    2، ح  671ص،  الأمالیاست. »شیخ صدوق«، روایت  بت  ، 
 ذلك«.: »هذا کلام الحسن و أنا أقطع ب 186، ص18لحدید(، جشرح نهج البلاغة )ابن أبی ا ؛ کرده است

»یا إِسْحَاقُ  و غیره:    5872، ح  405، ص 4، جمن لا یحضره الفقیه  ؛292قول، صعتحف ال  ؛49، ح  22. الزهد، ص3
لِلْمُؤْمِنِ  كَ  وُدَّ خْلِصْ 

َ
أ وَ  بِلِسَانِكَ  الْمُنَافِقَ  مُ   صَانِعِ  حْسِنْ 

َ
فَأ یهُودِی  جَالَسَكَ  إِنْ  المتقین.  «جَالَسَتَه وَ  جروضة   ،13  ،

یدل163ص  ...« المداهنة...«  :  و  المداراة  المصانعة(  )و  التقیة  وجوب  ج»الوافی«  ؛علی  ص5،  »بیان 532،   : :
 المصانعة المداراة و المداهنة«.

مقال4 نویسندگان  قرآن«،    ۀ.  در  مدارا  و  »حسی  -»تساهل  فرزانهاثر:  فصلنامن  زاده«،  بخشایی  و محمد  علمی  پور   –ه 
سال   دینی،  نوین  اندیشه  تابستا7پژوهشی  ش  1390ن  ،  گستر   –  25،  و  ماهیت  بررسی  و    ۀضمن  مدارا  و  تساهل 

اس »تولرانس« ادعای  یعنی:  غربی،  تساهل  با  دو  این  بین  فرق  مبسوط  تبیین  به  واحد،  معنای  در  دو  این  تعمال 
البتپرداخته نویسنداند؛  مقابل،  در  مدارا    ۀمقال   ۀه،  استناد»قلمرو  با  »لیلا صادقی«،  اثر:  اسلام«،  در  به   و خشونت 

فرنگی تولرانس که به    ۀاند... واز کار برده امح به برخی، نوشت: »در عربی، تهاون و مداهنه را به معنای تساهل و تس
یز رود نکار میکاری بهدی، رها سازی و سازشقیمعنی تحمل و به دوش کشیدن است و امروزه بیشتر به معنای بی 

 کند«. همان مفهوم تسامح را افاده می
مانند:5 مقال1  .  »  ۀ .  اثر:  معصومین«،  سنت  و  کریم  قرآن  در  مدارا  نظری  علمی  »مبانی  فصلنامه  مروتی«،    –سهراب 

داهنه، مترادف تولرانس  : »شاید بتوان گفت: م1385سوم،  ۀپژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران، سال دوم، شمار 
ها و عقاید دیگران مداخله شود؛ در فعالیت از وظایف جامعه یا فرد است که به موجب آن نباید    است... تولرانس یکی
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م  گفته به انضماهای پیشراستی، فرق مداهنۀ شایسته و مداهنۀ ناشایست چیست؟ آیا غیر از کُنش
نب   کم کاری در دین  امیرمؤمنان، که خود در تحقق دین خدا هرگز اهل مداهنه  ، سخنی  1ود است؟ 

 ا به شرح ذیل فرمود: گشراه

وَ  فَتُدْهِنُوا  نْفُسِکُمْ 
َ
لِأ صُوا  تُرَخِّ تُدْهِنُوا فِی  ...لَا  نْ    الْحَقِ   لَا 

َ
أ مِنَ الْحَقِّ  وَ إِنَّ  فَتَخْسَرُوا 

هُوا... بار مسئولیتی که دین بر دوشتان گذاشته است[ شانه خالی نکنید ]که ]از زیر  2  ؛تَفَقَّ
اید و در ]تحقق[ حق سستی  )سستی و کم کاری در دین( کرده[ مداهنه  اگر چنین کنید

 بینید و از جملۀ حق آن است که حق را )دین را( بشناسید. می )کم کاری( نکنید که زیان

عبارت  مذموم،  فرمایش مذکور، مداهنۀ  )فرامین    بنابر  بار حق  زیر  از  خالی کردن  از شانه  است 
ه در دین را گوشزد فرمود؛ زیرا، در صورت فقدان تفقه در دین،  جا، تفقهالهی(؛ البته امام، حکیمانه و ب

د رخ  تفریط  و  ثانویه  افراط  حکم  اساس  بر  رفتار،  اولیه،  حکم  اساس  بر  رفتار  تنظیم  جای  به  و  اده 
می و  تنظیم  بالعکس  و  سلیقههچشود  است  رفتاری  دینی  بسا  رفتاری  را  آن  آن،  مرتکب  که  ای 

  3. پنداردمی

آنچه  افزون زمان،    بر  اساس  بر  که  الهی  فرامین  از  است  عبارت  الهی،  دین  یا  حق  شد،  گفته 
افر  و  مکان،  شده  و شرایط خاص صادر  نیز  چهاد  موارد ذکر شده، حکم خدا  از  تغییر هر یک  با  بسا 

گونه که روزۀ ماه مبارک رمضان برای غیر حائض، واجب است،  عنوان نمونه: همانبهمتفاوت باشد؛  
چنین ترک آن در موارد تقیه، جایز و حائض یا مسافر واجب و ارتکابش حرام است؛ هم  آن برای  ترک 

 
تی تایید نباشد... مدارا کردن و مداهنه نکردن، دو اصل بی جانشین هستند... مداهنه عقب هر چند مورد پسند و یا ح

سا و  حقیقت  موضع  از  است...«.  نشینی  باطل  با  مقال2زش  مک   ۀ.  و  »»مدارا  همدانی«،  »مصطفی  اثر:   اشفه«، 
pajoohe.ir...« :»   ای دیگر چنین ثبت  مقاله   را همان مداهنه در عرف اخلاق اسلامی نامید«. البته درتوان آنمی

خانواده است؛ گویی  « که به معنای حمل کردن، بردن و اجازه دادن است هم Tolloشده است: »این واژه با مصدر »
ترین معادل واژه تولرانس، حلم است،  ککند. از این رو برخی معتقدند نزدیاری را تحمل میورزد بکسی که تسامح می

»کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو    ۀناگوار در عین قدرت و قوت است«. )مقال  زیرا حلم به معنای تحمل امور
ات تقریبی مذاهب اسلامی محسین خدری«، فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعفرهنگ اسلامی و غربی«، اثر: »غلا

 ش(.  1394، بهار 39)فروغ وحدت(، سال دهم، ش 
نبیّ 1 دربار .  ف  ۀمکرم  مقام مجری  در  فرمود:  امیرمؤمنان  بودنش  خدا  خَشِنٌ رمان  هُ  غَیرُ    ذَاتِ   فِی  »فَإِنَّ جَلَّ  وَ  عَزَّ  هِ  اللَّ

 و غیره(.   173، ص1)الإرشاد، ج. مُدَاهِنٍ فِی دِینِهِ«
 .6، ح 45، ص1، جالکافی. 2
ئُکُمْ  نیز چنین است:    . پیام قرآن1، ح  44، ص1، جالکافی.  3 ذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي  »قُلْ هَلْ نُنَبِّ عْمالًا * الَّ

َ
خْسَرینَ أ

َ
بِالْأ

هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعا« نَّ
َ
نْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أ زیانکارترین مردم از    (؛ »بگو: آیا شما را از 104و    103»الکهف«:  )  الْحَیاةِ الدُّ
گاه کنم؟ ]آنان [ در حالی که  در رفته ]و گم شده است کسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا به ه[  جهت عمل آ

 (. 304کنند«. )»ترجمه قرآن« )انصاریان(، صپندارند، خوب عمل میخود می
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و   بایدها  از  گاهی  آ پایۀ  بر  که  است  رفتاری  دینی،  رفتار  این،  بنابر  است؛  واجب  مواردی  در  بلکه 
این    نبایدهای رو،  این  از  شود؛  تنظیم  ثانویه  یا  اولیه  خاصّ  شرایط  و  مکان  زمان،  در  که  شارع  باور 

ت؛ زیرا، یکی درست نیس  1تابد« گونه تسامح و سازشی را برنمیها، هیچ»حوزۀ اصول و ارزش   بالجمله
از ترس    کسی که  دربارۀاز اصول، ولایت برگزیدگان خدا؛ از جمله امیرمؤمنان است و پیشوای پنجم  

)او مردی دین شناس است(؛   2نِهِ« »فَرَجُلٌ فَقِیهٌ فِی دِی جانش از امیرمؤمنان بیزاری جسته بود فرمود: 
خاتم به »عمار« که از ترس  است و نبیّ  اصل دیگر نیز که اصل الأصول است، اقرار به یگانگی خداوند

 :  ای از قرآن، فرمودجانش آن را انکار کرده بود، با پشتوانۀ آیه

هُ عَزَّ وَ جَلَّ   اللَّ نْزَلَ 
َ
أ ارُ إِنْ عَادُوا فَعُدْ؛ فَقَدْ  نْ تَعُودَ إِنْ  عُذْرَ یا عَمَّ

َ
أ مَرَكَ 

َ
أ كَ وَ 

د که کفر بگویی، بگو؛ زیرا خداوند  ای عمار، اگر دوباره تو را وادار کردن   3؛ عَادُوا
 تکرار، تکرار کنی.   عذر تو نازل فرمود و تو را فرمان داد تا در صورت دربارۀای آیه

ها  در حوزۀ اصول و ارزش   شد که تساهل و سستی نشان دادن )کم گذاشتن(آری، اگر گفته می
؛ اما از این نکته نباید گذشت که در  در غیر موارد تقیه بالجمله منتفی است، فی الجمله قابل دفاع بود

ل و فروع  های دین، اعم از اصو ای از حوزهغیر موارد تقیه، تساهل و سستی )کوتاهی( در هیچ حوزه
 در اصول نیست؛   )اعم از احکام اولیه و ثانویه( جایز نبوده و منحصر

و چه در فروع؛ و   کاری در دین در هیچ شرایطی پسندیده نیست؛ چه در اصول به عبارت دیگر: کم
پیش از  کند درست نیست؛ زیرا،  کاری به کسی که در هنگام تقیه رفتارش تغییر مینسبت دادن کم

شود و ای است که انجام میگونهبهشد و هنگام تقیه نیز  ای بود که انجام میگونهبهدینی  تقیه، رفتار  
 )فتدبر(.  اگر به درستی انجام شود، رفتار دینیِ کامل محقق شده است. 

"نبیّ هم گفته شود:  اگر  »القلم«    -خاتم  چنین  از سورۀ  نهم  آیۀ  بر  تساهلمی  -بنا  با  و   توانست 
امتیاز بگیرد ولی  های آئینی که پرچمدارش بود، از مخالفانش  ای از حوزهر حوزهسستی نشان دادن د

 ؛ پس، کوتاه آمدن در اصول ناپسند است"؛ باید گفت: 4چنین نکرد 

 
مقال1 ع  ۀ.  و  مدارا  ای»خاستگاه  »جواد  اثر:  و حدیث«،  قرآن  دیدگاه  از  »فو  مقالrasekhoon.net روانی«،  مذکور،    ۀ«. 

نویسندخواندنی   را  ۀمقال  ۀاست.  مداهنه  گویا  و    مذکور،  اصول  در  انعطاف  و  تسامح  از  عبارت  را  آن  و  مذموم  ذاتا 
 داند.ها میارزش

 . 21، ح 221، ص2، جالکافی. 2
 ه. و غیر  10، ح 219، ص2، جالکافی. 3
وا لَوْ تُدْهِنُ :  9. »القلم«:  4 و آنها هم با تو بسازند« )ترجمه المیزان،  خواهند که تو سازش کنی  ؛ »... می «فَیُدْهِنُون   »وَدُّ

 . (614، ص19ج
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نبیّ  در  اولا.  صلابت  گذاشتن  نمایش  به  خدا،  فرمان  اگر  رو،  این  از  خداست؛  فرمان  تابع  خاتم 
 کند، چه در اصول باشد و چه در فروع؛  د، همان را محقق میشأنی از شؤون دین باش 

سستی نشان دادن در اجرای فرامینی که پس از مدتی پنهان بودن، نشر پیدا  ثانیا. کوتاه آمدن و  
کند، رفتاری  دار، رهبر و مجری را ایفا میبرای کسی که نقش پرچم  باید نشر یابد  چنان نیزهمکرده و  

ن و به تبع آن، مانع از گسترش مجموع آئین خواهد شد؛ از  راه تحقق این فرما  ناپسند و مسدود کنندۀ
از او  حتی با پیشوایان معصوم پس   -خاتم با دیگران رو، یکسان انگاریِ بدون استثنایِ وظیفۀ نبیّ این 

 درست نیست؛  -

فراوان   و شوق  باطنی  میل  اگر  )ثالثا.  وا«مخالفان  دو  »وَدُّ هر  باشد دْهِنُون«»ی و    »تُدْهِنُ«) (،   )  ،
نبیّ  جانب  از  ادهان  معنای  که  نیست  ادهان  بعید  معنای  با  مورد  خاتم  آیۀ  در  مخالفانش  جانب  از 

نبیّ  مخالفانِ  دیگر:  عبارت  به  باشد؛  متفاوت  حضرت  مداهنهخاتم،  استناد،  آن  برای  که  را  ای 
همراهی با خویش    بتداا  ، درپسندند؛ آنان از حضرتپسندند غیر از آنی است که برای خویش میمی

و رکون )تمایل به آنان در باطن( را    1  اهر(در برخی از باورها )کوتاه آمدن در اجرای فرامین الهی در ظ 
پسندیدند؟ هرگز! آنان در مقابل،  خاتم را میبا نبیّ پسندند ولی آیا برای خویش نیز سازشِ حقیقی  می

سازش  ادای  آوردن  میدر  خویش  برای  را  فریبیدن پسند کار  این  سایۀ  در  تا  نبیّ د  خلع  کاری  را  خاتم 
 شود:  واهی خود در خدمت خود قرار دهند؛ پس معنا چنین می سلاح کرده و کاملا او را به خیال 

با آنان مداهنه کنمی با تو خواهند تو  آنان نیز  ی )سازش کنی( و در مقابل، 
  2  مداهنه کنند )تو را بفریبند(.

ش قرآن است که: یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد مگر آن که  مذکور، فرمایمؤید احتمال  
آئین از  پیروی کنی ]کاملا[  از کم  3شان  نهی  به جهت  بحث،  آیۀ مورد  در  از مداهنه  نهی  این،  بنابر  ؛ 

 
»رفق و مدارا و تفاوت آن با مداهنه و سازشکاری«، اثر: »محمدتقی مصباح یزدی«، تحقیق و نگارش: کریم    ۀ. مقال1

طلب فرار از مسؤولیت، انسانهای خودخواه و عافیترمش و سستی در قبال حق مداهنه است و برای سبحانی: »... ن
دست آ را  شرعین  صورت  آن  به  ساخته،  خود  می   آویز  مداهننیز  مقاله  این  در  چه  اگر  به   ۀبخشند...«.  ناشایست، 

 قیق است. ای که قبحش ذاتی باشد، خلاف تح یگانه ۀدرستی معنا شده است، اما، فرض مداهن
عنای مذکور به دست رسید؛  ای بسیار خواندنی و حامل پیامی همسو با م، مقاله. پس از نگاشته شدن معنای مذکور2

وا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُون )  ۀدر آی  )د هـ ن(سی تفسیری  »برر   ۀیعنی: مقال «، اثر: »»محمدعلی رضایی کرمانی، عباس  (وَدُّ
آجیلیااسماعیلی  علمی  زاده، محمدمهدی  فصلنامه  تفسیر   –ن««،  مطالعات  بهار  پژوهشی  هشتم،  سال  ، 1396ی، 

 . 18تا  7، ص29شماره 
تَرْضی:  120البقرة:  .  3 لَنْ  صاری  »وَ  النَّ لَا  وَ  الْیَهُودُ  الْهُدی  عَنْكَ  هُوَ  هِ  اللَّ هُدَی  إِنَّ  قُلْ  تَهُمْ  مِلَّ بِعَ  تَتَّ ی  بَعْتَ    حَتَّ اتَّ لَئِنِ  وَ 

بَ  هْواءَهُمْ 
َ
لَ أ ما  الْعِلْمِ  مِنَ  جاءَكَ  ذي  الَّ نَصیر«عْدَ  لا  وَ  وَلِيٍّ  مِنْ  هِ  اللَّ مِنَ  هكَ  »و  را؛  تو  از  ترسایان  و  یهودیان  ضی رگز 

[ است. و  شوند، مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی. بگو: در حقیقت، تنها هدایتِ خداست که هدایت ]واقعی نمی
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 شد. ای است که در صورت تحقق آن، محقق میخاتم و نفی )پرهیز از( نتیجهکاری نبیّ 

 ضلعی!مداهنۀ سه  .2

. ترک  1  :اندن با عنایت به تحقیقات دیگران، سه ضلع را برای مداهنه تصور کردهبرخی از محققا
  1. غفلت از دشمنان. 3. تاثر از افراد شرور؛  2نهی از منکر؛ 

، از اضلاع و یا از ارکان مداهنۀ ناپسند )حرام( نیستند، علاوه بر بنابر تحقیق، هیچ یک از این سه
 م نیست. ، منحصر در حرا داهنهآنکه، ظاهرا م 

السبت« »اصحاب  اکثریتِ  هلاکت  دلیل  تنها  که  شود  تصور  است  ت  2، ممکن  به  صرف  امر  رک 
  د؛ بلکه آنان، با معروف و نهی از منکر بود؛ اما حق آن است که مشکل آنها صرفا ترک نهی از منکر نبو

وه بر آن به آنهایی  هی را ترک کردند و علازمینه برای نهی از منکرِ الهی فراهم بود، این فریضۀ ال آنکه
از تحقق این فریضۀ الهی فروگزار نکرده   دیده و چیزیکه زمینه را برای نهی از منکرِ الهی فراهم می

هُ »گفتند:  بودند، می بُهُمْ عَذاباً شَدیدا  لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّ وْ مُعَذِّ
َ
أ ؛ »چرا گروهی را که  3« مُهْلِکُهُمْ 

عذاب   یا  آنان  کننده  هلاك  میخدا  پند  است،  سخت  عذابی  به  آنان  شما  کننده  دادن  ]پند  دهید؟ 
نابجاست.[«  دیگر:؛  4کاری  عبارت  تا  آنها    به  داشتند  تمایل  دین،  در  خودشان  کاری  کم  بر  علاوه 
 ه وظیفه را همرنگ خویش سازند. خوبانِ عمل کننده ب

می نشان  مذکور  رفتارشاندآیۀ  از  هم  و  بودند  شناس  دشمن  هم  اینان،  که  بیزاری    هد  دل  در 
توانستند با زبان ویا با  بود که می  ترین جرمشان آنجستند )متأثر از رفتارشان نشدند(؛ آری، بزرگمی

آسایی و راحت  زمینۀ »تنبلی، سستی و تنبا پیش  بساچهرفتار، مانع از تحقق نافرمانی خدا بشوند، اما  
ان، تیزی زبان ناهیان از منکر به جهت  گفتند: به ما چه؟ با سکوت این طیف وسیع از خوب  5ی« طلب

 
بر خدا سرور و یاوری نخواهی  های آنان پیروی کنی، در برا د، باز از هوسچنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل ش

 (.19، ص«فولادوند»« )ترجمه قرآن داشت 
 مذکور، خواندنی است. ۀ«. مقالpajoohe.ir را و مکاشفه«، اثر: »مصطفی همدانی«، »»مدا ۀ. مقال1
رفتار ا و صید ماهی در روز شنبه، به عذاب الهی گاسرائیل که بنابر آیات قرآن، به خاطر نافرمانی خد. گروهی از بنی 2

 (. fa.wikishia.netشدند )
 . 164. الأعراف: 3
 .172انصاریان(، ص. ترجمه قرآن )حسین 4
»رفق و مدارا و تفاوت آن با مداهنه و سازشکاری«، اثر: »محمدتقی مصباح یزدی«، تحقیق و نگارش: کریم    ۀ. مقال5

ار خود توجیهی نیز دارند، چون هیچ ائه شده است: »... بالطبع این دسته برای کسبحانی. در ادامه سخنی نیکو ار 
ب و  کس حاضر نیست  آدم بدی هستم  رفتار خود محمل خوش ظاهری میکار بد میگوید  بلکه برای  تراشد.  کنم، 

نتیجه است تند بیمعمولا توجیه آنان این است که باید با دشمنان مدارا کرد و نباید سخت گرفت، چرا که برخوردهای 
نان مدارا.  دوستان مروّت با دشم  کنند: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با یو گاه به این شعر تمسک م
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چرخکمی گردش  مقابل،  در  و  شده  کند  سرعت   شان،  پیش  از  بیش  زمان،  مرور  به  حرام،  اقتصاد 
الهی شدند. در  رام و محکوم به عذاب خار کنندۀ  گرفت؛ از این رو، سکوت کنندگان، عامل تداوم ح

خْیارجرای قوم حضرت شعیب نیز واژۀ »ما
َ
برای شصت هزار نفری که به سبب مداهنه  = نیکان«    الْأ

که  است،  رفته  کار  به  شدند  عذاب  بدان  رفتاری    با  تفاوتی  بی  آری،  است.  دوم  ضلع  نفی  از  حاکی 
 . 1ن به خویش ذاتا مذموم استگریزی اطرافیان و صرف پرداختنسبت به دین

رفتاری نسبت به   فاوتیِ تبی، در رفتار فردی و  سستی در دینناپسند، به معنای مداهنۀ  آنکه نتیجه
؛ شاید مراد محققانی که مداهنه  2جیه است گریزی و هنجار شکنی دیگران؛ آن هم با توجیه غیر ودین

 شد.  دانستند، همین تفسیر مذکور با 3« افراط در مدارا»را 

مداهنۀ پسندیده، یکی از راهکارهای مدارای پسندیده و مداهنۀ  بنابر تحقیق،    آنکه  سخن پایانی
 ند نیز یکی از راهکارهای مدارای ناپسند است.  ناپس

 ماهیت تقیه ج.
واژه »گویا  قاةُ های  قْوی  4التُّ التَّ و  قِیةُ  التَّ یگانه  و  معناییِ  رسالتِ  با  قاء«  الاتِّ »و  5و  مادۀ  از  قی«،  و 

دیگر = صیانت از چیزی    چیزی از چیزی با چیزی)دفع    6ءٍ بغیره«ءٍ عن شیحامل معنای »دَفْع شی

 
 کند...«. یابی به سعادت را مدارای با دیگران معرفی می زنند که عامل دست گاهی به احادیثی چنگ می 

»إِنَّ ذَلِكَ ]إِنَّ  مود:  به درگاهش مناجات و گریه و زاری داشت، فر  . بنابر روایتی، خداوند در تعلیل هلاکت شخصی که1
رَجُلٌ  وَجْهُهُ یتَ   لَمْ   ذَا[  رْ  «  مَعَّ قَطُّ لِی  فراوان چهره)او مردی است که هیج  غَضَباً ]غَیظاً[  ناراحتی  از  اش گاه برای من 

«  79»  ۀت برخی از احبار و متناسب با آیو غیره(. پیشوای ششم در مذم  8، ح  59، ص5، جکافیالبرافروخته نشد(. )
»کَانُوا  ت نکرده و با آنان نشست و برخواست نداشتند، بلکه  »المائده« فرمود: هرگز در جمع گناهکاران شرک  ۀسور از  

نِسُوا بِهِمْ«  وُجُوهِهِمْ   إِذَا لَقُوهُمْ ضَحِکُوا فِی
َ
کردند. لی برقرار میبی خندان با آنها روبرو شده و با آنان ارتباط د ؛ با لوَ أ

 (. 161، ح 335ص، 1)تفسیر العیاشی، ج
با مداهنه و سازشکاری«، اثر: »محمدتقی مصباح یزدی«، تحقیق و نگارش: کریم  »رفق و مدارا و تفاوت آن    ۀ. مقال2

 طلبفرار از مسؤولیت، انسانهای خودخواه و عافیتسبحانی: »... نرمش و سستی در قبال حق مداهنه است و برای 
 بخشند...«. عی نیز میآویز خود ساخته، به آن صورت شر آن را دست

،  26  ۀحوزه و دانشگاه، شمار   ۀحسین حسینی«، مجلز دیدگاه امام علی«، اثر: »سید غلام »قاطعیت و مدارا ا  ۀ. مقال3
 مداهنه، ذاتی معرفی شده است. ناپسند بودنمذکور،  ۀش. البته در مقال 1386سال 

نْ »: »و قوله تعالی:  402، ص15، جلسان العرب.  4
َ
قُوا مِنْهُمْ تَ   إِلاَّ أ ن یکون مصدراً و یجو»[؛  28]آل عمران:    «تُقاةً   تَّ

َ
ز أ

ن
َ
أ إِلا  خری: 

ُ
الأ القراءة  فی  ن 

َ
لأ جود 

َ
أ المصدر  و  جمعاً،  یکون  ن 

َ
منهم   أ قُوا  ص    تَتَّ و  »ال 404تَقِیةً«.  قاةُ  :  التُّ و  قِیةُ  تَّ

قَاةُ اسمان م452، ص1مجمع البحرین، ج ؛بمعنی« قِیةُ و التُّ قَاءِ«. وضوعان موضع: »التَّ  الِاتِّ
 : برخی معتقدند »کله واحد«. 402ص ،15، جلسان العرب. 5
 . 131، ص6، جمعجم مقاییس اللغة. 6
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 مذکور:   «چیز»؛ از سه 1برابر چیزی با کمک چیزی دیگر( است در 

آن بنابر شرع و عقل واجب یا راجح است؛ دومی    بازدارندگیضرری که    اولی عبارت است از 
آبرو و هر و    همانند جان، مال،  بنابر شرع  و معنویِ فردی و جمعی که  چیز نفیس مادی 

ز فعل )به نمایش گذاشتن برخی  سومی عبارت است ا  عقل حفاظتش واجب یا راجح است؛
 ه(.فتارهای معمول و غیر از رفتارهای مقتضی( و ترک )همانند سکوت، ترک ر 

 ارکان تقیه در چند نمونه .1

ی« )دافع یا صائن = بهره گیرنده از  .  1ظاهرا چهار رکن برای »تقیه« متصور است:   قِی یا متوقِّ »مُتَّ
= ابزار بازدارندگی، بازدارنده(؛    3شیئا   یا »واقیة« )کل ما وَقَی  2. »وِقَاءٌ« یا »وقایة«2ابزار بازدارندگی(؛  

ی« )پرهیز شونده(. 4اءٌ له« )حراست شونده(؛ . »وِقَ 3  . »مُتّقَی یا متوقَّ

 نمونه، به شرح ذیل متصور است:  ارکان اربعۀ مذکور، در چهار

ه. عبارت یکنمونه  قُوا اللَّ  :5و نظایر آن 4«»اتَّ

 ا باور؛شخص خد ه از ابزار بازدارندگی:بهره گیرند. 1رکن 

 ؛ 6ها، ترک نبایدها و تجلی بخشیدن به مکارم اخلاقی انجام باید ابزار بازدارندگی:. 2رکن 

نی احصاء  قابل  )بازدارنده(  »وقایة«  میمصادیق  کلی  عناوین  ذیل  را  مصادیق  اما،  توان  ست؛ 
تلاش بودن ]در  فروتنی برای خدا، پُر    برداری از خدا، توقف در شبهات،جستجو کرد؛ همانند: فرمان

افراشته بر  توحید[،  مسیر  پرچم  شدن  کسب  تر  در  سبقت  و  سرعت  بودن،  خدا  برگزیدگان  خیرخواه 

 
القرآن.  1 ألفاظ  صمفردات  قْوَی881،  التَّ »و  فیجعل    :  قَی  النّفس  اتَّ یخاف...  مما  إذا  وِقَایةٍ  بکذا:  وِقَایةً    جعله  فلانٌ 

 لنفسه«. 
ی   : »الوِقایة: ما یقی131، ص6، جللغةمعجم مقاییس ا.  2 : »الوِقَایةُ و الوِقَاءُ:  68، ص6المحیط فی اللغة«، ج»  ؛ء«الشَّ

 شَیئاً«.  کُلُّ ما وَقی 
 . 68، ص6ج شیئا فهو وِقَاءٌ له و وِقَایةٌ« ؛ »المحیط فی اللغة«، ی : »و کل ما وَقَ 238، ص5، جکتاب العین. 3
 »البقرة«.  ۀ. آیات ابتدایی سور 4
مانند  5 یوْما«.  قُوا  ثبت ش   3)  »اتَّ قرآن  در  و  بار  ار«ده است(  النَّ قُوا  ثبت شده است(  2)  »اتَّ قرآن  در  مقاییس    ؛بار  معجم 

بی... 131، ص6، جاللغة قُو :  : »قال النَّ النّارَ و لو بِشقِّ تَمرة«»اتَّ ه أراد: اجعلوها وقاا  »نهج    ؛یةً بینکم و بینها«. و کأنَّ
بِ   :520البلاغة«، ص قَینَا  اتَّ سُ 

ْ
الْبَأ احْمَرَّ  إِذَا  ا  مِنْه »کُنَّ الْعَدُوِّ  إِلَی  قْرَبَ 

َ
أ ا  مِنَّ حَدٌ 

َ
أ یکُنْ  فَلَمْ  هِ  اللَّ العرب.  «رَسُولِ  ، لسان 

ی: جعلناه 404، ص15ج
َ
امَنا و اسْتَقْبَلْنا العد  : »أ قُدَّ العَدُوّ  قُمْنا خَلْفَهوِقایة لنا من  البحرین،    ؛ مجمع  ؛وِقایة«  وَّ به و 

قَاهُ 452، ص1ج  وِقَایةً من المطالبة«. استقبله به؛ فکأنه جعل دفعه حقه إلیه  بحقه أی: : »قولهم: اتَّ
الرضا.  6 أخبار  جعیون  ص1،  ح  297،  غیره  55،  دربار )امیرمؤم  :و  فرمود(:    ۀنان  مرگ  برای  آمادگی  دَاءُ راهکار 

َ
»أ

 .«شْتِمَالُ عَلَی الْمَکَارِمرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ الِا الْفَ 
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آن از  پرهیز  و  خدا  پر خوشنودی  آن  از  خدا  یا  چه  کلیت  علاقۀ  بر  بنا  مذکور،  حقایق  است.  داده  هیز 
 2. ، از مصادیق »تقوی« شمرده شده است1اطلاق کل بر جزء 

ایمان به غیب، ایمان  . باورها؛ مانند:  1شود:  کریم به دو قسم کلی تقسیم می»وقایه«، در قرآن  
قش روح را در کالبد رفتارهایِ  ها نهای آسمانیِ تمامی برگزیدگان خدا، باورِ قطعی به معاد. اینبه پیام

خدا روزی کرده چه  دن دیگران از آنمند کر . رفتارها؛ مانند: اقامۀ نماز، بهره2؛  3کنند بازدارنده ایفا می
دستی(، فرو بردن خشم، عفو و گذشت،  )در حال تهی  ، چه زیاد )در حال توانگری( و چه کم4است

آمرزش ترک اصرا رفتاری سه گناهگانه )یاد خدا، طلب  از  بر کناه( پس  از خدا در خلوت،  5ر  ، خشیت 
 .و غیره 6ترسی آمیخته از تعظیم پروردگار نسبت به قیامت 

ش .  3رکن   آیه  ونده:حراست  در  است:  خویشتن؛  شده  ثبت  چنین  دیگر   » ای 
َ
أ وَ  قُوا  نْفُسَکُمْ 

هْلیکُمْ ناراً 
َ
 ؛7« أ

شونده.  4رکن   عداپرهیز  اساس  بر  دادن  )جزاء  غضب  یا  ]عذاب  در  :  نماند،  پنهان  خدا.  لت([ 
ثقلین  در  که  خدا  از  نظیر خوف  د  8عباراتی  باید مضافی  نیز  است  یافته  مانند:  بازتاب  گرفت؛  تقدیر  ر 

  (.[ خدا )= خشیَت10[ خدا یا خوف از ]مقام9خوف از ]عدالت 

ها،  با انجام باید چنین است:    -بر اساس »دفع چیزی از چیزی با چیزی دیگر«    -بنابر این، معنا،  
 دا را از خویش بازدارید. ترک نبایدها و تجلی بخشیدن به مکارم اخلاقی، عذاب یا غضب خ 

 ها فرمود: شوای پنجم و شکافندۀ دانش. پیدونمونه 

 
اطلا1 همانند  )البقرة:  .  »أنامل«  بر  »أصابع«  في:  19ق  صابِعَهُمْ 

َ
أ في»جَعَلُوا  :  7نوح:    ؛« آذانِهِم   »یَجْعَلُونَ  صابِعَهُمْ 

َ
 أ

یْدِیَهُما«»فَاقْطَ : 38المائدة:  :اطلاق »یَد« بر انگشتان ؛«آذانِهِم 
َ
 . عُوا أ

الدرجات.  2 )گزید  ؛1، ح  526، ص1، جبصائر  البصائر  بن    ۀمختصر  قمی«(، صکتاب »سعد  اشعری  ،  238عبدالله 
قْوَی »فَإِنَّ مِنَ : 4ح قِ  التَّ هُ مَنْ یَتَّ اعَةَ... فَإِنَّ هِ...«الطَّ ارِ بِإِذْنِ اللَّ حْرَزَ نَفْسَهُ مِنَ النَّ

َ
 .فَقَدْ أ

 قرآن ثبت شده است. بار در  54. 3
 . 3. البقرة: 4
 . 135و  134ران: . آل عم5
 . 49. الأنبیاء: 6
 .6. التحریم: 7
كَ تَرَاهُ وَ إِنْ )پیشوای ششم(:  2، ح 68و  67، ص2، جالکافی. 8 نَّ

َ
هَ کَأ هُ یرَاك »خَفِ اللَّ  . و غیره.«کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّ

یخَافُ  . دعای جوشن کبیر:  9 لَا  مَنْ  عَدْلُه«»یا  نیزإِلاَّ  از عدالت  بازگشت خوف  از کوتاهی   .  بنده  به خوف  و گناهان  ها 
 (.«وَ لَا یخَافُ إِلاَّ ذَنْبَهو غیره:  ×امیرمؤمنان» :156سناد، صاست )قرب الإ 

ه:  40النازعات: ؛ 64. الرحمان: 10  .«»خافَ مَقامَ رَبِّ
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صَانِعُ بَعْضَ 
ُ
هِ إِنِّی لَأ کْثِرُ لَهُ وَ اللَّ

ُ
جْلِسُهُ عَلَی فَخِذِی وَ أ

ُ
ةَ وَ    وُلْدِی وَ أ الْمَحَبَّ

کْثِرُ لَهُ الشُّ 
ُ
مِنْ وُلْدِی وَ  أ مِنْهُ وَ مِنْ  کْرَ وَ إِنَّ الْحَقَّ لِغَیرِهِ  لَکِنْ مُحَافَظَةً عَلَیهِ 

فُعِلَ غَیرِ  مَا  بِهِ  یصْنَعُوا  لِئَلاَّ  إِخْوَتِهِ...  هِ  وَ  با    1  ؛  بِیوسُفَ  گاهی  قسم،  به خدا 
مداهنه و  مدارا  نمایی،  فرزندانم مصانعه )ظاهر  از  ر ( می2برخی  را  او  و  وی  کنم 

و   کرده  بسیار  محبت  او  به  و  نشانده  خود  پای  سپاس ران  بسیار  وی  گزاری  از 
تا فرزندی که لایق    -دیگر من لایق این رفتار است    درحالی که فرزند  -کنم،  می

و غیر او )از برادران و خواهرانش( در امان مانده و آنان    احترام بیشتر است از او
 ف کردند، با او نکنند. همان کاری را که برادران یوسف با یوس

 خ فوق، به شرح ذیل قابل تصور است: چهار رکن تقیه، در حقیقت تل

 : پیشوای پنجم؛ نده از ابزار بازدارندگیبهره گیر . 1رکن 

 صنعی )ظاهر نمایی، مدارا و مداهنه(؛ : رفتاری تابار بازدارندگی. 2رکن 

 : یکی از فرزندان؛حراست شونده. 3رکن 

 . فرزندان دیگر :پرهیز شونده. 4رکن 

موثقهسهنمونه   بنابر  در  .  غیره   «الکافی»ای  صادق3و  امام  ششم،  پیشوای  آنکه ×،  از  پس   ،

مصداق تقیه اشاره فرمود؛  عنوان  بهقسم یاد کرد که تقیه، از دین خدا است، به سخنان دو پیامبر خدا  
 »یکی از این دو پیامبر بزرگ، حضرت یوسف بود که فرمود:  

َ
إِنَّ أ ؛ ای اهل  4« کُمْ لَسارِقُونیتُهَا الْعِیرُ 

 قافله، قطعا شما دزدید!. 

ناخت حضرت یوسف توسط بنیامین، بنابر مصالحی، حضرت یوسف  ماجرا آن است که پس از ش
ا نزد خود نگاه دارد؛ از طرفی برادران نیز تعهد داده بودند تا او را به تصمیم گرفت تا برادرش بنیامین ر 

ترفندی  اینگردانند؛ از  پدر باز   بناست از  بنیامین گوشزد کرد که  بهره    -برای نگاه داشتنش    –رو، به 
 

العیاشی، ج1 الْمِ عبارت  پنهان نماند، گویا  ؛2، ح  166، ص2. تفسیر  فِی  لَهُ  فْکِرُ 
ُ
أ »وَ  الشیعة، ج)لْحِ«  های  ،  19وسائل 

نْکِزُ  246ص
ُ
أ »وَ  و  الْمُخَ (  رَ   لَهُ  کَّ السُّ لَهُ  کْسِرُ 

َ
أ ب  ؛وَ  و  کرده  را جدا  یا شتر  استخوان گوسفند  در  مغز  و شکر  داده  او  ه 

کْثِرُ (، تصحیف عبارت 75، ح 78، ص71ج  ،بحار الأنوارنهم« )دهانش می 
ُ
کْثِرُ لَهُ ال لَهُ »أ

ُ
ةَ وَ أ کْرَ«الْمَحَبَّ  است.  شُّ

ج2 اللغة،  فی  المحیط  ص1.  »ال 337،  عُ :  صَنُّ رائی«تَّ التَّ اللغة  ؛:  مقاییس  جمعجم  ص2،  هی  308،  و  »المُداهَنَة،   :
له«  داهَنْتُ المصانَعة.   تُضْمِرُ  ما  خلاف  له  أظهرْت  و  اربْتهَ  و  إذا  الحد  ؛الرجُلَ،  غریب  فی  جالنهایة  الأثر،  و  ،  3یث 

 صانَعَة، و هی المُداراة«.: »المُ 405، ص14، جلسان العرب ؛ائدَه؛ أی: یداریه«ق یصَانِع : »کان 56ص
هو غیره:  3، ح 217، ص2، جالکافیو  303، ح 258، ص1، جالمحاسن. 3 هِ مِنْ دِینِ اللَّ  ....«»...إِی وَ اللَّ
 . 70. یوسف: 4
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؛ آری، قسمتی از ترفندی که خدا به آن حضرت  2فرماید: ما به او آموختیم ندی که خدا می؛ ترف1ببرد 
 3. خت، سخن مذکور بود که به فرمان پیامبر خدا و البته در حضور خود او ایراد شدآمو

شیعه، با اشاره به تقیۀ حضرت یوسف، هدف او را از این سخن ]و بلکه از مجموع  ئیس مذهب  ر 
صْلَاحِ« »إِرَادَ ترفند[،   معرفی فرمود؛ ارادۀ اصلاح نیز زمانی است که فسادی محقق شود؛ بنابر    4ة الْإِ

 ین، چهار رکن تقیه، در ماجرای حضرت یوسف به شرح ذیل متصور است:ا

 ابزار بازدارندگی: حضرت یوسف؛ ده از . بهره گیرن1رکن 

ج2رکن   دزد  شما  که  نفرمود  یوسف  حضرت  توریه:  بازدارندگی:  ابزار  از  .  بلکه  هستید؛  ام 
 ؛5از پدرش ربودید  سخنی دو پهلو بهره بُرد و مراد خودش آن بود که شما برادرتان یوسف را 

 ران و پدر و غیره(؛براداش )اعم از . حراست شونده: خود حضرت یوسف و خانواده3رکن 

پرهیز شونده: فساد:4رکن   بر    .  آن  و دفع  گویا فسادی که حضرت یوسف در صدد اصلاح 
  –بسا  چهکرد و  ده بود، عبارت است از گناه بزرگی که همچنان بر دوش برادرانش سنگینی میآم

پدری که   ند باو به تبع آن، دوری فرز   6شد تر هم میسنگین  -گرفت  اگر تدبیری جدی صورت نمی
 اشک و آه جانسوز، همراه همیشگی او است. 

الصادق4نمونه   محمد  بن  جعفر  امام،  و .  غربت  اوج  در  که  است  پیشوایانی  جمله  از   ،
میسخت وقت  حاکمان  الگیری  فیض  واسطۀ  این  احوالات  در  نوشتهزیست؛  که  هی  روزی  در  اند، 

ست که روز اول ماه مبارک رمضان است، در حیره )نزدیک  دانیبرای مردم یوم الشک بود ولی امام م

 
فَلَا تُ ».:  348، ص1. تفسیر القمی، ج1 بِحِیلَةٍ  حْتَالُ 

َ
أ نَا 

َ
فَأ تُخْبِرُهُمْ ..  وَ لَا  یتَ شَیئاً 

َ
رَأ إِذَا  . و »تفسیر العیاشی«،  ...«نْکِرُ 

خْبَرْتُكَ بِهِ وَ لَا تَحْزَنْ وَ لَا تَخَف69:  »یوسف«»فَلَا تَبْتَئِسْ ]: 182، ص2ج
َ
عْمَلُ وَ اکْتُمْ مَا أ

َ
 ....«[ بِمَا تَرَانِی أ

 . »... کَذلِكَ کِدْنا لِیوسُفَ...«   :76. یوسف: 2
مَرَ مُنَادِ :  348، ص1تفسیر القمی، ج.  3

َ
»فَلَحِقَهُمْ یوسُفُ وَ فِتْیتُهُ  :  182، ص2تفسیر العیاشی، ج  ؛نَادِی...«یاً ی»...ثُمَّ أ

 .«فَنَادَوْا فِیهِم 
 . 17، ح 342، ص2، جالکافی. 4
هُمْ سَرَقُوا  : 4َ، خ 52، ص1علل الشرایع، ج ؛1، ح 210، صرمعانی الأخباو  50، ح 185، ص2. تفسیر العیاشی، ج5 »إِنَّ

 
َ
بِیهِ أ

َ
هُ قَالَ لَهُمْ حِینَ قَالُوا  لَا    یوسُفَ مِنْ أ نَّ

َ
[ وَ لَمْ 72و    71]»یوسف«:    «ما ذا تَفْقِدُونَ قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ »تَرَی أ

مَا  کُمْ[ سَرَقْتُمْ یوسُفَ مِ یقُولُوا سَرَقْتُمْ صُوَاعَ الْمَلِكِ إِنَّ نَّ
َ
بِیهِ«عَنَی ]أ

َ
 .نْ أ

جام در بار بنیامین، بی مهابا و فریب کارانه پای را از حد فراتر گذاشته   ۀمشاهداز  گونه که برادران یوسف، پس  . همان 6
ه، دزدی او را  و به چشمان آن حضرت نگریسته و ابتدا با قضاوتی عجولانه برادرشان بنیامین را دزد خوانده و در ادام

»قالُوا إِنْ یسْرِقْ  :  77»یوسف«:  . ) ز دزدی برادرش؛ یعنی: خود حضرت یوسف معرفی کردندژنتیکی و تأثیر پذیرفته ا
خٌ لَهُ مِنْ قَبْل

َ
 (. «فَقَدْ سَرَقَ أ
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امروز    دربارۀضور داشت، او از امام پرسید: نظرت  (، حسفّاح  ابوالعباس نجف(، در نزد حاکم عباسی )
گیریم و اگر نگیری، ما  وزه بگیری ما نیز روزه میچیست )امروز باید روزه گرفت(؟ امام فرمود: اگر تو ر 

به جا آوردن  و    دانستم ماه مبارک استبا او غذا خوردم در حالی که میامام فرمود:  ریم.  گینیز نمی
چنین امام، منصور  هم  1.تر است از آنکه گردنم زده شود و خدا عبادت نشودقضایش برای من آسان

را   ابراهیم، می  خطاب   2امیرالمؤمنین دوانیقی  نسل  از  را  او  خشمش  کاستن  فرو  برای  گاهی  و    کرد 
بنابر آنچه گذشت، چهار رکن تقیه، در ماجرای پیشوای ششم به شرح    3. خواندمی  ^یوسف   ایوب و

 ذیل متصور است: 

 پیشوای ششم؛  بهره گیرنده از ابزار بازدارندگی:. 1رکن 

ترک کاری که در غیر مقام تقیه، انجامش واجب    : توریه، مدارا، مداهنه وابزار بازدارندگی.  2رکن  
امر به معروف و نهی از منکَر( و انجام کاری که در غیر مقام تقیه حرام بود )یعنی:    )یعنی: روزه وبود  
 خواری(؛ روزه

 
جالکافی.  1 ص4،  ح  83،  فْطَرْ :  7، 

َ
أ إِنْ  وَ  صُمْنَا  صُمْتَ  إِنْ  مَامِ  الْإِ إِلَی  ذَاكَ  فَقُلْتُ  عَلَ »...  غُلَامُ  یا  فَقَالَ  فْطَرْنَا 

َ
أ یَّ تَ 

نَا
َ
أ وَ  مَعَهُ  کَلْتُ 

َ
فَأ    بِالْمَائِدَةِ 

َ
نْ یضْرَبَ أ

َ
أ یسَرَ عَلَیَّ مِنْ 

َ
أ قَضَاؤُهُ  وَ  إِفْطَارِی یوْماً  رَمَضَانَ فَکَانَ  هُ یوْمٌ مِنْ شَهْرِ  نَّ

َ
أ هِ  اللَّ وَ   عْلَمُ 

ه اللَّ یعْبَدَ  لَا  وَ  ح  «عُنُقِی  و  الْفِطْرُ ».:  9.  وَ  مَعَكَ  وْمُ  الصَّ قُلْتُ  مَعَك... ..  ج  ؛«  الأحکام،  ص4تهذیب  ح  317،   ،33 
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا صَوْمِی إِلاَّ بِصَوْمِكَ وَ لَا إِفْطَارِی إِلاَّ بِإِفْطَارِك ه(:  حیح )ص

َ
هُ    ...»قُلْتُ... یا أ نَّ

َ
عْلَمُ أ

َ
نَا أ

َ
کَلْتُ وَ أ

َ
فَدَنَوْتُ فَأ

شَهْ  رَمَضَانمِنْ  ای«رِ  از  غیر  در  امام،  حتی  کسب.  او  از  که  هنگامی  الشک،  یوم  روز  در  و  ماجرا  کردند تک   ن  لیف 
»فَدَعَا  شخصی را فرستاد تا ببیند سلطان چه تصمیمی گرفته است؛ هنگامی که گفته شد امیر، امروز را روزه نگرفت،  

ینَا مَعَه ، 127، ص2اول فرمود. )الفقیه، جصبحانه را فراهم کنند و خود امام نیز تن؛ فرمان داد تا بساط  «بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّ
 ( 1926ح 

خواند؛ اما،  اش گاهی او را با این لقب می مام، برای رام کردن منصور دوانیقی و به دست گرفتن افسار اراده ه ا. اگر چ2
ها هنگامی که با ی از ملاقاتفهماند که شخصی با عظمت در برابرش حاضر است. در یک در همان حال به او می 

: آیا  گفت سخریه یاه( نزد منصور حاضر شد، او بای سهابند سفید و سوار بر قاطری شهباء )سفید با خاللباس و کمر 
شبیه   خودت حضرتکردی  پیامبران  را  چه   !  فرزندان  گونهفرمود:  از  می  پیامبران  مرا  در ضمن پنداریجدا  !...]باز 

فِقْهَت نصور گفت گفتگویی[ م دُنِي مِنَ   ی! حضرتکَشرا به رخ من می  :  تُبَعِّ ی  نَّ
َ
أ نَا ابن اپاسخ داد: »وَ 

َ
أ وَ  رَسُولِ  لْفِقْهِ 

هِ«؛ چه نمایی در حالی است که در بخشی خدا هستم!. این قدرت که پسر رسولبا آن  پنداريدور مي مرا از فقه  گونهاللَّ
 یدن تهدید فرمود:  از همین محاوره و پس از شن

َ
، ح 446و    445، ص6، جالکافی!. )  مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ«»وَ لِمَ ذَلِكَ یَا أ

3 .) 
رَ یوسُفَ فَغَفَرَ :  22، ح  563، ص2، جالکافی.  3 عْطَی دَاوُدَ فَشَکَرَ وَ قَدَّ

َ
یوبَ فَصَبَرَ وَ أ

َ
هَ ابْتَلَی أ مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ اللَّ

َ
»... یا أ

نْتَ 
َ
أ تِی ذَ   وَ 

ْ
یأ وَ لَا  سْلِ  ذَلِكَ النَّ بِمَا یشْبِهُه...«مِنْ  سْلُ إِلاَّ  امام، در ادامه خیلی سربسته تهدید هم کرد.   بتهال  . لِكَ النَّ

مُلْکَه)»همان«:   هُ  اللَّ سَلَبَهُ  إِلاَّ  دَماً  حَدٌ 
َ
أ الْبَیتِ  هْلَ 

َ
أ ا  مِنَّ ینَلْ  لَمْ  هُ  إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ  مِیرَ 

َ
أ ج  ؛(«»یا  الغمة«،  ، 2»کشف 

مِ :  203ص
َ
أ بُدّاً مِنَ النَّ »فَقَالَ یا  جِدُ 

َ
أ الْمُؤْمِنِینَ لَا  لَكَ صَ یرَ  لَكَ   احَةِ  قَدْ مَضَی  هُ  إِنَّ قَالَ  قُلْ  قَالَ  وْ لَا 

َ
أ إِنْ شِئْتَ  فَاقْبَلْهَا 

عْطِی فَشَکَرَ وَ یو
ُ
یوبُ ابْتُلِی فَصَبَرَ وَ سُلَیمَانُ أ

َ
سْلَافٍ أ

َ
یهِ ثَلَاثَةُ أ

َ
 . و غیره.مْ شِئْتَ قَالَ قَدْ عَفَوْتُ«سُفُ قَدَرَ فَغَفَرَ فَاقْتَدِ بِأ
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 ؛ 1: خود حضرت و به تبع او دین خدا حراست شونده. 3 رکن

 نگ باختن دین. ر : جنایات حاکمان وقت از بنی عباس و پرهیز شونده. 4رکن 

 هاواکاوی پیام نمونه  .2

 های ذیل باشند: حامل پیام  توانندفوق می  چهار نمونۀ

ابزار  واقیه:  م تقیه )شود؛ اگر این ترجمه ناظر به رکن دوگاهی تقوا، به پرهیزکاری ترجمه می  یک.
هدر   گونه که در ذیل نمونۀ اول گفته شد، واقیهبازدارندگی( باشد، درست نیست؛ زیرا، همان قُوا اللَّ   « »اتَّ

ان و  نبوده  پرهیزکاری  صرفا  آن،  نظایر  تحققو  و  بایدها  پرهیزی  جام  غیر  اخلاقیِ  مکارم  به  بخشی 
ی، اگر این ترجمه ناظر به رکن  شود؛ آر شامل می)همانند: سخاوت، زیبا سخن گفتن و غیره( را نیز  

 ست. )فتدبر(. ( باشد پسندیده است و لی تمام المعنی نیپرهیز شوندهچهارم )

نمونه  -  مداهنهو  مدارا  گاهی    دو. به  عنایت  چهارم  هابا  و  دوم  تقیه   -ی  در  دوم  رکن  احیاگر 
ایفا میواقیه ) را  بازدارندگی  ابزار  و نقش  نیز درکنند. دو نم( شده  به شرح   ونۀ دیگر  سیرۀ معصومان 

 ذیل است: 

کتاب  1 در  برقی«  »احمد  ال«المحاسن».  و  الإغضاء  »باب  ذیل  پیشوای  ،  از  مداراة«. 
ها بدون آنکه متوجه امام  یکی از ناصبیشنید  بسا میچهششم روایت کرد که آن حضرت  
می دشنام  امیرمؤمنان  به  میباشد،  ناسزا  و  حالداد  این  با  با  گفت؛  امام  او  ،  با  باز  روی 

 2. فرمود دستی میرو شده و در سلام و مصافحه پیشروبه

مکرم، شخصی منفور را با روی باز و بسیار  اند، نبیّ ن ثبت کردهی. بنابر روایتی که فریق 2
پذیرفت  حضور  به  نبیّ 3نیکو  خود  که  است  حالی  در  این  با ؛  تا  بود  داده  فرمان  مکرم 

  آنکه   . پنهان نماند با توجه به4رو شوند روبهکاران  کشیده با گناهر هم  ای دروئی و چهرهترش 
 

نوشت: »أی: یکون قتلی سببا لأن یترك الناس عبادة الله فإن العبادة إنما   ×تعلیل امام  ۀمجلسی دربار مه  . علا1
و متابعته و ولایته  العقول« )تکون بالإمام  تایید فرمایش240، ص16، جمرآة  باید گفت که پیشوای   (. در  »علامه« 

هُ وَ بِنَا عُرِفَ اللَّ ود: پنجم فرم هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی هُ »بِنَا عُبِدَ اللَّ دَ اللَّ  . و غیره( 10، ح 145، ص1، ج الکافی) ...«وَ بِنَا وُحِّ
هِ :  313، ح  259، ص 1. همان، ج2 اللَّ وَ    »فَوَ  عَلِیاً  یشْتِمُ  مَنْ  سَمِعْتُ  مَا  سْطُوَ لَرُبَّ

ُ
أ إِلاَّ  بَینَهُ  وَ  بَینِی  فَإِذَا  مَا  بِهَا  سْتَتِرُ 

َ
فَأ انَةٌ 

صَافِحُهُ فَرَغْتُ مِنْ 
ُ
مُ عَلَیهِ وَ أ سَلِّ

ُ
مُرُّ بِهِ فَأ

َ
مسند أحمد،   ؛832، ح  308، ص2مسند إسحاق بن راهویه، ج  ؛« صَلَاتِی فَأ

لَانَ ا دَخَلَ ]عَلَیه[ »... فَلَمَّ و غیره:  2591، ش 2002، ص4صحیح مسلم، ج ؛127، ص40ج
َ
 .قَوْلَ...«الْ لَهُ أ

قْبَلَ عَلَیهِ بِوَجْهِهِ وَ بِشْرُهُ إِلَیه:  1، ح  326، ص2، جلکافیا  ؛16، ح  9. الزهد، ص3
َ
ا دَخَلَ أ همچنین ر.ک:   ؛«... »ِ... فَلَمَّ

 . 314، ح 260ص
نْ نَلْ »  و غیره:  5، ح  177، ص6و تهذیب الأحکام، ج  10، ح  59، ص5، جالکافی.  4

َ
هِ أ مَرَنَا رَسُولُ اللَّ

َ
هْلَ الْمَعَاصِی  أ

َ
قَی أ

 . ة«مُکْفَهِرَّ  بِوُجُوهٍ 
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ه»آن شخص را  ،مکرم در ادامه، با تعبیری نبیّ  یگر  خواند و به مناسبتی د «مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللَّ
فرمود:   شَ »نیز  قَاءَ  اتِّ یکْرَمُونَ  ذِینَ  الَّ الْقِیامَةِ  یوْمَ  هِ  اللَّ عِنْدَ  اسِ  النَّ روز    «هِمرِّ شَرُّ  )در 

قیامت، شرورترین مردمان در نزد خدا کسانی هستند که به خاطر بازداشتن شرشان اکرام  
بنابر این، نیازی به   ای بوده است؛شود این رفتار، عند الضرورة و تقیهشدند(؛ روشن میمی

"نبیّ  که:  نیست  توجیه  نکرد؛ این  رفتار  لسانین«  »ذو  منفور،  شخص  آن  به  نسبت    مکرم 
؛ زیرا، به  1نبود که در حضورش او را مدح کند و در غیابش او را مذمت کند"    گونهاینی:  یعن

 دح کسی که مستحق مدح نیست، جایز است. هنگام تقیه، م 

وابست  سه. صرفا  تقیه،  تکفیریتحقق  جمع  در  حضور  به  خونه  مخالفان  و  جنایتها  و  کار  ریز 
ها و آن هم در بین امام  خونواده و آن هم در بین همخانترین  نیست؛ زیرا در نمونۀ دوم، در مذهبی

و    2صوم فرمود: تقیه، دین من و دین نیاکان من است ها نیز جریان یافته است؛ بنابر این، اگر معزاده
دین خداست  بوده   3از  آن  غ  مبلِّ و  گرفته  بهره  آن  از  اسلام  بزرگان جهان  اگر  خاطر  چه،  4اند و  به  بسا 

ترین نهاد اجتماعی؛ یعنی: خانواده )حتی بین زوجین( و حتی در  حتی در کوچک  -اهمیت کاربرد آن  
 ت!  اس  -های خیلی مذهبی خانواده

ند، میدان برای جولان دادن  ک  آری، گسترۀ تقیه بسیار وسیع بوده و هر کجا که ضرورت ایجاب 
برادری، در برخی    بسا دو شخص بهشتی، در اوج رفاقت و محبت و یکدلی وچهشود و  تقیه مهیا می

سلمان   دربارۀ  گونه که سید الساجدین، ای را به نمایش بگذارند؛ هماناز امور، با یکدیگر رفتاری تقیه
 د: گیری از تقیه، فرموو اباذر، و در اهمیت بهره

هِ لَوْ عَلِمَ ابوذَرٍّ مَا فِی قَلْبِ سَلْمَانَ لَقَتَلَهُ وَ لَقَدْ آخَی رَسُولُ اللَّ  هِ بَینَهُمَا  وَ اللَّ
الْخَلْقِ  بِسَائِرِ  کُمْ  ظَنُّ آن  5؛ فَمَا  از  ابوذر  اگر  سوگند،  خدا  سلمان  به  دل  در  چه 

گاه بود، او را مییم عقد برادری دو  مکرم بین آن  کشت در حالی که نبیّ گذرد آ

 
 : »... بذل له من دنیاه حسن العشرة و طلاقة الوجه، و لم یرو أنه مدحه حتی...«. 281، ص10، جمرآة العقول. 1
قِیةَ دِینِی وَ دِینُ آبَائِی286، ح  255، ص1. المحاسن، ج2 ، 219، ص2الکافی، ج  ؛«وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیةَ لَهُ   : »إِنَّ التَّ

 قِیةُ مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیةَ لَهُ...«.و غیره: »... التَّ  12ح 
ه 3، ح 217، ص2الکافی، ج ؛303، ح 258، ص1. المحاسن، ج3 هِ مِنْ دِینِ اللَّ  ...«.و غیره: »...إِی وَ اللَّ
: ثامر هاشم عمیدی. نویسنده در سه فرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة«، اثرال  . »واقع التقیة عند المذاهب و4

من   و غیرهم  التابعین  و  الصحابة  الثاني: موقف  الفصل  التشریعیة،  و مصادرها  التقیّة  معنی  الأول:  )الفصل  فصل 
مباحثی قابل تقدیر و ارزنده  ه،  « صفح 235مذاهب و الفرق الإسلامیة( و »التقیّة و الفصل الثالث: التقیّة في فقه ال

 ارائه کرده است.
 . 2، ح401، ص1. الکافی، ج5
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ادامه فرمود:[ پس گمانتان   دیگران چیست؟! )دیگران   دربارۀخواند. ]امام در 
به طریق   ببرند، حتی در خودمانینیز  تقیه بهره  از  باید  البته ترین جمعاولی  ها؛ 

 (.1اگر ضرورت ایجاب کند 

ا اگر شخصی، در  بسهچست که بهره گیرندۀ از تقیه در مقام ضعف و ناتوانی باشد؛  چهار. لازم نی
ره  جایگاه حضرت یوسف و در اوج عزت هم که باشد، ممکن است بنا بر ایجاب ضرورت، از تقیه به

نبیّ  آیۀ ولایت    -  خاتم نیز در اوج قدرت و رهبری جهان اسلام، گویاببرد؛حتی  تا    -در غیر از ابلاغ 
 .2برد ین لحظات عمر مبارک از تقیه بهره میواپس

فطار در روز اول ماه مبارک( برای یک نفر )حاکم عباسی( منکَر و همان  عل )اگاهی یک ف  پنج.
دیگری )امام(، معروف است؛ بنابر این، اگر چه امام، در هنگام  فعل، در همان زمان و مکان، برای  

ی حاکم( و نهی از منکر )افطار در روز ماه مبارک برای  تقیه امر به معروف )وجوب روزۀ ماه مبارک برا
ترک کرد و خود نیز افطار کرد؛ اما هر دو کار امام، معروف )رفتاری که بر اساس بایدها و  ( را  حاکم

تنظیم شده است(، آن هم از جنس واجب بود. به عبارت دیگر: هنگام تقیه، واجب و   نبایدهای الهی
ن،  ین سخشود؛ از این رو، ا ای )= دین( میین واجب و حرام غیر تقیهای )= دین( جایگز حرام تقیه

که امام، با ترک نهی از منکر و افطار روزه، مرتکب حرامی مجوز دار شد، درست نیست؛ زیرا، حرام، تا  
 ابد حرام و واجب، تا ابد واجب است و خلاف آن دو در هیچ شرایطی مجوز ندارد. )فتدبر(.  

جایی    ای درتقیهتنظیم نکردن رفتار با شاخص احکام )واجب و حرام( غیر    گونه کهآری، همان
با   کاری در دین و غیر مجاز و ناشایست است، تنظیم نکردن رفتار ای جایگاهی ندارد، کمکه رفتار تقیه

کاری در دین و غیر مجاز و ای در جایی که باید چنین باشد نیز کمشاخص احکام )واجب و حرام( تقیه
لف است؛ از این رو، اگر ه به دست مکآری، گاهی اختیار تنظیم رفتار با شاخص تقی  3؛ ست استیناشا

کاری در دین  ای ترک شده و صرفا نفس مکلف دچار آسیب شود، چنین رفتاری مصداق کمرفتار تقیه
ة» توان گفت: تارک تقیه در چنین شرایطی می دربارۀنیست، بلکه  لَ إِلَی الْجَنَّ  4. «تَعَجَّ

 
عْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ«.13، ح 219، ص2. الکافی، ج1

َ
قِیةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أ  : »التَّ

ابن: »قَ 10، ح  130، ص2. عیون أخبار الرضا، ج2 یَا  ضَا  لِلرِّ رَجُلٌ  رَسُولُ  ارَسُولِ الَ  يَ  تُوُفِّ یُرْوَی...  هُ  إِنَّ هِ  هُوَ فِي  للَّ وَ  هِ  اللَّ  
تَعَالَی:  هِ  اللَّ قَوْلِ  بَعْدَ  ا  مَّ

َ
أ فَقَالَ:  ةٍ؛  بَ   تَقِیَّ تَفْعَلْ فَما  لَمْ  إِنْ  وَ  كَ  رَبِّ إِلَیْكَ مِنْ  نْزِلَ 

ُ
أ غْ ما  بَلِّ سُولُ  هَا الرَّ یُّ

َ
أ هُ  یا  اللَّ وَ  غْتَ رِسالَتَهُ  لَّ

اسِ مُ یَعْصِ  هُ  67]المائده:    كَ مِنَ النَّ فَإِنَّ ا قَبْلَ نُزُولِ  [  مَّ
َ
هِ تَعَالَی … وَ أ مْرَ اللَّ

َ
نَ أ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَیَّ ةٍ بِضَمَانِ اللَّ زَالَ کُلَّ تَقِیَّ

َ
أ

هُ«.  هَذِهِ الْیَْةِ فَلَعَلَّ
ثِمَ : »4، ح 65، ص1. الکافی، ج3

َ
هِ أ  ...«....إِنْ تَرَکَهُ وَ اللَّ

، ح  220، ص2، جالکافی  .یه« و »میثم تمار« نیز از همین سنخ استرفتار حضرت »آس  :21، ح  221،  2. الکافی، ج4
هُ مِنَ : 15 نَّ هَذِهِ الْیَْةَ نَزَلَتْ   »مَا مُنِعَ مِیثَمٌ رَحِمَهُ اللَّ

َ
هِ لَقَدْ عَلِمَ أ ةِ فَوَ اللَّ قِیَّ صْحَابِهِ...«التَّ

َ
ارٍ وَ أ  . فِي عَمَّ
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 دو نکته: 

واکنشی است همانند واکنش امیرمؤمنان در  بالاترین مرتبۀ آن،  یک. تقیه، مراتبی دارد؛ ظاهرا  
م و در معرض خطر قرار دادن جان  خاتلیلة المبیت؛ آن حضرت، در آن شب، با آرمیدن در بستر نبیّ 

که    -اقعۀ سِتُرگ  مکرم از گزند دشمنانش برآمد؛ آری، در این و خویش، در صدد رهابخشی جان نبیّ 
المبیت«    ادی از شیفتگان امام عصر نیز با تأسی از »لیلةو تعد  1د اختصاص دادای از قرآن را به خوآیه

با زمزمۀ   الْوِقَاءُ »و  لَكَ  نَفْسِی  وَ  الْحِمَی  ...  تفیه  2، «وَ  را دنبال میچنین  به    -کنند ای  تقیه  ارکان 
 روشنی قابل مشاهده است.  

ه در دین، نه تنها  داشت که با فقدان تفقّ   اما باید توجه  3و تقیه، بسیار وسیع است دو. اگر چه قلمر 
واکُنش فردی،  رفتارهای  تقیهدر  تقیههای  غیر  و  جابهای  میای  رُخ  بلکه،4دهند جا  را    ؛  پای  برخی 

یده و رفتاری  ای او را برنتابفراتر نهاده و جایگاه خویش را جلوتر از برگزیدۀ خدا تخیل کرده و رفتار تقیه
 .5کنند کته میرا به پیشوای زمانشان دیکه در توهمشان درست است 

 گیرینتیجه
اما مدارای مور  .1 دانسته شده است؛  معانی مدارا  از  نیز  و کِشمکش  د بحث در  اگر چه ستیز 

گاهانه و مدبّرانه؛ همانند: نرم خویی و    پژوهش حاضر، عبارت است از به کار گیری رفتاری آ
ی رسیدن به مقصود   نیکو با مردم، و شکیبایی نسبت به رفتار ناخوشایند آنان، برایِ نشین هم

 ار صیاد(.  )همانند ک
های ایذایی،  کُنشز از  هایی همانند ملاطفت، عافیت طلبی و پرهیظاهرا در مداهنه، کُنش .2

و پرخاش  این رفتارها بدون میل درونی است، نقشگرانه خصمانه  البته تمامی  به    ؛آفرینند؛ 

 
 . 207لبقرة: . ا1
 . فرازی از دعای ندبه. 2
ةَ وَاسِعَة...«: 89، ح 51، ص3تهذیب الأحکام، ج؛ 7، ح 380، ص3، جفیالکا. 3 قِیَّ  . »...فَإِنَّ التَّ
را شیع4 که خود  افرادی  به  اعتراض  در  پیشوای هشتم  فرمود:    ۀ.  بودند  کرده  معرفی  لَا  ». امیرمؤمنان  حَیْثُ  قُونَ  ..تَتَّ

ةَ حَیْثُ لَا التَّ تَجِبُ   قِیَّ ةُ وَ تَتْرُکُونَ التَّ ةِ...«   بُدَّ مِنَ قِیَّ قِیَّ ، 2الإحتجاج، ج  ؛313)تفسیر منسوب به پیشوای یازدهم، ص  التَّ
 (. 440ص

داد.  5 در زمان پیشوای دوم رُخ  تلخ،  اتفاق  العقول. چنین  بْنَ  »...اعْ )پیشوای ششم(:    308، صتحف  الْحَسَنَ  نَّ 
َ
أ لَمْ 

اسُ عَلَیْهِ سَ عَلِيٍّ لَ  ا طُعِنَ وَ اخْتَلَفَ النَّ لَامُ یَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ: مَا مَّ یعَةُ عَلَیْكَ السَّ مَتْ عَلَیْهِ الشِّ مْرَ لِمُعَاوِیَةَ فَسَلَّ
َ
مَ الْأ لَّ

الْ  مُعِزُّ  ي  لَکِنِّ وَ  الْمُؤْمِنِینَ  بِمُذِلِّ  نَا 
َ
اأ لَمَّ ي  إِنِّ یْتُکُ   مُؤْمِنِینَ 

َ
مْتُ رَأ سَلَّ ةٌ  قُوَّ عَلَیْهِمْ  بِکُمْ  لَیْسَ  بَیْنَ مْ  نْتُمْ 

َ
أ وَ  نَا 

َ
أ بْقَی 

َ
لِأ مْرَ 

َ
الْأ  

نْتُمْ لِنَبْقَی بَیْنَهُم 
َ
صْحَابِهَا وَ کَذَلِكَ نَفْسِي وَ أ

َ
فِینَةَ لِتَبْقَی لِأ ظْهُرِهِمْ کَمَا عَابَ الْعَالِمُ السَّ

َ
 . «...أ
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و فریبعبارت دیگر: مداهنه،   از    کاری است.نوعی تظاهر  انحصار برخی  تفکر  بزرگان سدّ 
بته، این  اند؛ الهنه در ناشایست را شکسته و برای مداهنۀ شایسته نیز وجهی قائل شدهمدا 

 اند. بزرگان، صرفا انگیزۀ عامل را در شایسته و ناشایسته بودن مداهنه دخیل دانسته
در .3 تقیه  چیزی    ظاهرا  با  چیزی  از  چیزی  »بازداشتن  از  است  عبارت  مصادیقش  تمامی 

رکن  د چهار  رو،  این  از  ابزار  یگر«؛  دو.  بازدارنده؛  شخص  یک.  است:  متصور  تقیه  در 
 شونده؛ چهار. پرهیز شونده.  بازدارنده؛ سه. محافظت 

مصادیق تقیه    چه که در لیلة المبیت رخ داد را، ازبعید نیست بنابر تعریف مذکور، همانند آن .4
 ترین مراتب آن دانست. و بلکه از شریف

ی مکلفان، در زمان، مکان و شرایط متنوع تعریف  چه که شارع مقدس برابا آن  تنظیم رفتار .5
ت و خلاف آن، یا ترک دین داری است و یا کم کاری در  کرده است، همان دین داری اس

شارع، در شرایط تقیه، رفتاری دینی  شود؛ از این رو، تنظیم رفتار با فرامین  دین شمرده می
نیز در خوشبین  آن  و ترک  تنظیم  ترین حالت، کم کاری در  انهبوده  نماند،  پنهان  دین است. 

 وستۀ در دین است. رفتار با معیار شارع مقدس، نیازمند تفقهِ پی
  کم کاری در وظیفۀ ای، صرفا با انضمام  ای و تقیههای مدارایی، مداهنهکدام از واکنشهر   .6

پسندیده و در پِی دارندۀ  شوند و در غیر این صورت،  های ممنوعه میدینی، وارد حریم کُنش
 ار و برکات فراوان خواهند بود. آث
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انتشارات  قم:  ، محمد بن علی بن بابویه، تحقیق: علی اکبر غفاری،  من لا یحضره الفقیه .43

 ق. 1413اسلامی، دوم، 
: مدرسة الإمام  (، قم5نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، حسین حلوانی )ظاهرا از محدثان قرن   .44

 ق. 1408المهدی، اول،  
  -اثیر جزری، تحقیق: محمود محمد طناحی  النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، مبارك ابن .45

 ش. 1367، چهارم،  یانطاهر احمد زاوی، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیل
نهج البلاغة )صبحی صالح(، محمد شریف رضی، تحقیق: فیض الاسلام، قم: هجرت،   .46

 . ق1414اول، 
أمیر  .47 امام  کتابخانه  اصفهان،  کاشانی،  فیض  محسن  محمد  علیالوافی،  ،  × المؤمنین 

 ق. 1406اول، 
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امیة، ثامر هاشم عمیدی،  الإمواقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة   .48
 ش. 1374قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، 

 ق. 1409ل البیت، اول، : مؤسسه آوسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، قم  .49
 مقالات

وا لَوْ  »در آیۀ    ن«د هـ  »  »بررسی تفسیری .50 محمدعلی رضایی کرمانی،  «،  هِنُ فَیدْهِنُونتُدْ وَدُّ
اسماعیلی آجیلیان عباس  محمدمهدی  فصلنامزاده،  علمی  ،  مطالعات    –ه  پژوهشی 

 ش. 1396بهار  ، 29  ۀشمار تفسیری، سال هشتم، 
قرآن«،   .51 در  مدارا  و  ف»تساهل  بخشاییرزانهحسین  محمد  و  عزاده پور  فصلنامه    لمی ، 

 ش. 1390تابستان  ،25  مارۀشاندیشه نوین دینی،  پژوهشی
کریم   .52 قرآن  در  مدارا  تربیتی  معصومین«،  »خاستگاه  سیره  مروتیو  دوفصلنامه  سهراب   ،

 ش. 1394پائیز و زمستان ،  2 ۀشمار های تربیتی در قرآن و حدیث،  آموزه
از  .53 عفو  و  مدارا  حدیث«،  دیدگ   »خاستگاه  و  قرآن  ایروانیاه  مجلۀ  جواد    ی قرآن  ی هاآموزه، 

 ش. 1384  زییپا ،17 ۀشمار 
و   .54 حوزه  حسینی«،مجلۀ  غلامحسین  »سید  اثر:  علی«،  امام  دیدگاه  از  مدارا  و  »قاطعیت 

 ش.1386، سال 26دانشگاه، شمارۀ 
اسلام«،   .55 در  و خشونت  مدارا  ،  34  ۀ، شمار یاسلام   قاتیتحق  هینشر ،  لیلا صادقی »قلمرو 

 ش. 1386
،  غلامحسین خدری دو فرهنگ اسلامی و غربی«،  »کاوشی در معنای تساهل و تسامح در .56

وحدت(،   )فروغ  اسلامی  مذاهب  تقریبی  مطالعات  ترویجی  ـ  علمی  ،  39  مارۀشفصلنامه 
 ش. 1394بهار  

نظری   .57 ومدار »مبانی  کریم  قرآن  در  معصومین«،    ا  مروتیسنّت  علمی  سهراب  فصلنامه   ،
 ش. 1385ران، سال دوم، شمارۀ سوم،  ن معارف اسلامی ایپژوهشی انجم

 .«pajoohe.ir، »مصطفی همدانی»مدارا و مکاشفه«،   .58

 

 

 
 

 

256 


